
 

 

 
  !انتهایِ  جنايتِ تانرا انتها نيست 

 

 
 : بی هيچ شَک وشُبهه 

 از ديوانه گانم 
 از بی خِردانم 

 نمی توانم بفهمم که چرا اينهمه جنايت ؛ 
 انتهاىِ جنايتِ تانرا هيچ 

 ـ هيچ و هيچ ـ 
 انتها نيست ؟ 

 * 
 خداىِ تان آيا 

 دراين کثافت جهانِ آخوندىِ تان 
  برزمين انداخت مارا چنانچون پِشکلی

 ! تابدست وپاىِ وضوگرفته تان له شويم ؟
 : پس 

 خدايتانرا نمی خواهيم 
 هيچکدامِ  تانرا نمی خواهيم ؛ 

 نه شيخ لَبخَند زن 
 ونه آنِ  يکِ  اَخم و تَخم کُن 

 !  که هردو از يک قُماشيد -
 * 

 ببار ای باران 
 بشوی ای باران 

 انرا ؛ عباها و عمامه هاىِ پرازخونِ آخوند



 بفرست 
 بفرست ای خدا 

 تمامِ  آخوندهايت را 
 ـ به يکباره ـ 

 به بهشت 
 وبگذار مارا 

 در جهنمِ  بی آخوندىِ مان 
 شادمانی ها کنيم و 

 ز 
 ن 
 د 

 گ 
 ! ی 

 و شادمانه دست زنيم و 
 پای کوبيم 

 " تو بايد اين کُنی يا آن " که جهانِ بی 
 . سرآغازِ  زندگی ست 

 

 
 : ] ا به بعد بايد با آهنگِ موزيکِ متنِ  فيلمِ  چارلی چاپلين ، عصرِ  جديد ، خوانده شود واز اينج[ 

 
 آی ، آی ، آی 
 آی ، آی ، آی 

 اين کشور آباد نميشه 
 هميشه تو سری خُور می مونه 

 . هميشه توسری خُور 
 * 

 الاغ رهبر زياد داريم 
 همشون فکرِ  جيباشون 

 هيچ کُدوم به فکرِ  ما 



 چ وقت به فکرِ  ما هي
 همه شون دشمنهِ مون 

 * 
 همشون ميخان 

 ماها اجيرِ شون باشيم و 
 . اجيرشون باشيم 

 * 
 هی ميکُشن ماهارو 

 به اسمه خوشبختی مون 
 : هی ميگن 

 . ميخان که آدم بشيم 
 * 

 آخه بابا خوته تونيد 
 ماهاروخرگيرآوردين ؟ 

 رويه شونه هامون 
 . قصراتونو می سازين 

 * 
 چه غلطی کرديم 

 گيرِ  شماها اُفتاديم 
 چه غلطی کرديم ما 
 . گيرِ  شماها اُفتاديم 

 * 
 چرا آدم نميشينو 

 ! چرا آدم نمی شين 
 همه خاکو به سرِ  تون 

 * 
 اين شيخ لَبخَند ميزنه 
 اون يکی اَخم می کنه 

 هر دو يه قماشنو 
 ! هردو از يه قماشن 

 * 



 قربونش برم شاجون 
  خوبه رقاصِ  خيلی

 به هر سازی می رقصه 
 ! رقاصِ  خوبی هس 

 
  ۸۲ تير ۱۸

   ۲۰۰۳,۰۷,۱۱ ۰۹:۱۱ 
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    آقاىِ بهنود، شايد روزی با دسته گلی به استقبالِ تان آيم

 

 
از شما پنهان نمی کنم که نه شمارا به عنوانِ فرد ، که نوشته هاىِ تان را دوست نداشتم ؛ چه آنزمان 

دينه آ" که قِر و قَميش هایِ  تصويری و نوشتاری در تلويزيونِ ملیِ  ايران داشتيد و چه زمانی که در 
بدنبالِ بدست آوردنِ دلِ بخشی از جکومتيان بوديد و ، " بندبازانه " ، به گمانِ خودتان ـ شايد ـ " 

" تهرانمصور " واز " . ( مخالفين " و " موافقين " متواهانه ؟ ، گمان می برديد که پلی خواهيد زد بينِ  
 ) . هيچ نمی گويم 

ِ شمس الواعظين ها )گرمابهء ؟ ( نِ حاکميت و شديد يارغار تان را زديد با بخشی از نق نق زنا" پل " 
وشايد هم بدين خاطر ، پاپوشِ  تان شدند و سر از ژندان ... ، گنجی ها ، باقی ها ، زيدآبادی ها و

" لجن زار مخالفينِ  غيرِ  حکومتی " اما هرگز خودرا به ... اما ) . به اين ، برخواهم گشت ( درآورديد 
" که خطر بسيار بود واز آن نه بوىِ خوشِ  نانِ  برشته می آمد و نه پاسداریِ حرمتِ  نيانداختيد ـ 
 ! چون شما " بزرگ انسانی 

پيشاپيش بگويم که هرگز در خطِ  اولِ  مبارزه نبودم ، هرگز به زندان نرفتم ، هرگز شکنجه نشدم ، 
درس "شوم و " معلمِ  اخلاق " ی توانم يعنی چه ؟ يعنی اينکه نم. هرگز از نامداران و نام آوران نبودم 

اگر دستهايم ، شايد ، پاکند ، شايد و حتما به خاطرِ  اينند که آغشته شان نکرده ام و . دهم " ِ آخلاق
تافته ای جدا : چه می خواهم بگويم ؟ شايد ! " . لِنگش کُن ! لِنگش کُن " راحت است انتقاد و گفتنِ  

هرگز کَسکی نبودم ، : هرگز نداشته و نخواهم داشت ـ روشن است از بافته نيستم و ادعايش راهم 
 : معناىِ تمامِ  اينها چه می تواند باشد ؟ شايد اين ! پس چه جایِ  ادعا 

 عملِ  جراحیِ  کم وبيش بسيار ۲۰حدودِ  ) آری ساطورِ  ( اين منی که تا به امروز زيرِ  چاقو و ساطور 
 سرم و کوفت وکاری که به بازوانم و ۵۰، ۴۰بار می خواستم تا مهم رفته ام ـ تا به حدی که چند 

اما با ... وصل بودند را به يکباره برچينم و خاتمه ای دهم بر ساليان و ساليان درد ... شکم وپا و
، به " جراحانِ  شکنجه گرِ  جکومتی " اينهمه هيچ شکی ندارم که اگر در ايران بودم و بدستِ  

 .  می گفتم که آنها می خواستند ، بل ، صدها و هزاران اضافه می کردم تلنگری نه تنها همان
 ِ  همه چيز لا پوشان ، به يکباره به زندان رفتنِ  تان ، گويا ، دريچه بروی شما گشود و بهنود

ومن اين بهنود و . همه چيز گو ) تقريبا ( ، شد بهنودِ  ) واميدوارم که خدعه ای در اين نباشد (
ا دوست دارم و تمامِ  خدايان و ناخدايانِ  زمينی و آسمانی لعنتم کنند که اگر به نوشته هايش ر

 . دنبالِ پاکی وناپاکی هایِ  گذشته اش باشم 



و اين آرزو برايم می ماند که شايد روز و روزگاری ـ کس چه داند ـ ، درايران باشاخه گلی کوچک به 
 استقبالش بروم ـ عمرم مجال خواهد داد ؟ 

 
  ۸۲داد  مر۱۵

    ۲۰۰۳,۰۸,۰۶ ۲۲:۴۱   
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 1 ه، به هرکجاکه رويم، بلعيده خواهيم شددراين جهانِ درند!خانم عموجانی

 
 : گانند " اخته " گمان براين دارم که مخاطبان نامه تان دو 

وخاکمان برسر که چه واژه ها و اصطلاحاتی که برايشان بکار " ( اصلاح طلب " ـ اخته گانِ باصطلاح ۱
 تی ؛ حکوم... ) وِ  " ترقيخواه " ، " پيشرو " ، " جناحِ  چپ : " نمی بريم 

 که از شما پنهان نمی کنم که تعدادِ  نه چندان کم –خارج " اپوزيسونِ " ـ اخته گانِ  باصطلاح ۲
 از بی مقدارترينِ  بی مقداران –و اين منِ ناچيز . داخلی دارند " اخته گان " شمارِشان چشمِ  اميد به 

آه ... ، در خلوتم ، در کُنجم ، به جز " اينان " و نه به " آنان "  بی هيچ ربط نه به – ، اخته ای هستم -
 .... چه بگويم 

 

 : نوشته ايد 
  ۹۰حضور با سعادت اعضاي محترم كميسيون اصل 

 . برنخواهد خواست " سعادتی " باور کنيد که از اينان هيچ 
 

 به درخواست شما عاليمقامان 
 ! شده اند ؟" عاليمقان " ، " نامقداران " بامن بگوئيد که از کی 

 

راعقيده ام براين بودكه كميسيون قدرت اجرايي نداشته واصولا راهي براي دادخواهي از حقوق زي
تضعيف شده شهروندان كشورمان رانداردونگارش چندسطرنامه ودرخواست كمك واستمداداز 

 اعضاتقريبا بي نتيجه مي باشدو حتي موجبات دردسربراي نگارنده نامه 
 . و درکِ تان می رود بسی بدورها و دورها يعنی تا به پايهء من احمق نيستيد 

 

گناه من براي زنداني شدنم يكي شكايتم به كميسيون وديگري بخاطرخروج همسرم آقاي رسول 
 . من وكودكم كيانا در جهت بازگشت همسرم به كشورگروگان بوديم .عباسي از كشور بود

در اين ولايتِ  اسلامی و آخوندی ، ! ؟می شويد " دخيل " داريد " امامزاده " به کدام ! درد کشِ  من 
بودن وشدن نيست ـ که اينان پليدانی هستند که رویِ  ديدنِ  هرچه پاکان را " گناهکار " نيازی به 

 . ندارند 
 

 به ديدن شما اعضا آمده بودم و جريان اخطارها و احضاريه ام را مطرح كردم ۰[...]وقتي درمورخه 
 !!! اه را داديد بدون كوچكترين حمايت و حتي راهنماييهمگي شما راي به رفتنم به دادگ

 ! نگاه کنيد که از چه پاکانند 



 

ولي آيا واقعا كسي دادرس من و امثال من خواهد شد؟ ويا اصلا من شهروند ويا يك ايراني محسوب 
 ] ؟[مي شوم تا داراي حق و حقوقي باشم 

 ! می چه خيالِ  خا: شما پخته تر از آن هستيد که من بگويم 
 

و همه شما اعضاي محترم كميسيون مي دانيد كه اگر بخواهم به صورت غير قانوني از كشور خارج 
شوم هيچ مانعي بر سر راهم نخواهد بود ويا به صورت راحتر ، مراجعه به يكي از سفارتخانه هاي 

 . دول خارجه خود و فرزندانم را از مشكلات نجات دهم 
به منافع ملي كشورم ، اعتبار جهاني وطنم ، وحتي نام عزيز ايران ولي هرگز حاضر نخواهم شد كه 

كوچكترين خدشه ايي وارد سازم و تا نهايت وجودم با كمك خداوند و ياري شما عزيزان با 
 . مشكلات مبارزه خواهم نمود 

 ما چراکه نه ؟ چرا که خارج نشوی و چند صباحی نفسی نکشی ، تا بعد بيابی که آسمانِ ! عزيزِ  من 
 ! سيه بخته گان ، هميشه سياهست 

ازما ايرانيان ، " ينگه دنيا " و " فرنگستان " دراين " !! اعتبار جهانی وطنم " به خنده ام واندار با گفتنِ 
 . يادی نمی کنند " تروريست " بجز 

 

به چنته به را به آخوندها که هيچشان " خاک " بگذار تمامِ  ايرانيان ، ايران را ترک کنند و بگذارند 
درغرب خبری " جز ويرانی نيست و بياند تمامِ  ايرانيان به غرب تا به چشمِ  خود ببينند که اگرچه 

، اما با اينهمه جهنم اسلامی هم نيست و غربيان اند که نفس می دهند به اشغالهایِ  " نيست 
 ... اسلامی 

  ۸۲ شهريور ۱۷
 

 : نگاه کنيد به 
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 من وكودكم كيانادرجهت بازگشت همسرم به كشور گروگانيم :زهراعموجاني:شهريور۱۷

 
http://asre-nou.net/1382/shahrivar/17/m-amojani.html  

 هرا عموجانی ز

 

 من وکودکم در جهت بازگشت همسرم به کشورگروگان بوديم 
 به دادگاه احضار شدم و به همراه مامور ۱۷ روز بازداشت عصرروزيکشنبه ساعت ۲۵بعد از تقريبا 

اموران اداره  نفر از م۲زندان به شعبه دوم مراجعه کرديم ودر آنجابه جای اينکه وکيل خود را ببينم 



اطلاعات نزد قاضی بودند که مراتشويق می کردند بجای اينکه ازحق ويا اتهام خود دفاع کنم 
سخنی نگويم و ندامت نامه ای بنويسم و ابراز پشيمانی داشته باشم که در اينصورت حکم صادره 

 سبک و تخفيف درآن قائل خواهند شد 

 

   ۲۰۰۳,۰۹,۰۹ ۰۱:۱۵ 
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  بارشی ست در قلبِ منبارشی ست در قلبِ من
  

  ))  ۱۸۹۶۱۸۹۶/ / ۱۸۴۴۱۸۴۴    ––شاعرِ  فرانسوی شاعرِ  فرانسوی ( ( PPaauull  VVeerrllaaiinnee  پل وِرلِن پل وِرلِن 

  
  

  محمد ايل بيگیمحمد ايل بيگی: : برگردان برگردان 

  

  

  ميباردباران در قلبِ منميباردباران در قلبِ من
  بهمان سان که ميبارد برسرِ شهر ؛

  چه هست اين کوفتگی
  که رِخنِه می کند در قلبِ من ؟ 

  
  آه ای نجوایِ  آرامِ  باران

  !بر زمين و بامها 
  برای قلبی که دلتنگ ست ،

  !آه ای ترنُمِ  باران 
  

  بی هيچ علتی ميبارد
  .ی که بيزارست دراين قلب

  ...هيچ خيانتی ؟ ! چه 
  .اين ماتم بی دليل است 



  
  بدترين مجازات

  ندانستنِ  اينست که چرا
  بی عشق و نفرت

 !قلبِ من اينچنين آکنده از اندوه ست 

 

  
pdf.Verlaine/20030908132208/sitedata/autosite/net.gariroshan.www://http  

  

  ۲۰۰۳ سپتامبر ۹ - ۱۳۸۲ شهريور ۱۸شنبه  سه 

pdf.verlaine/18/shahrivar/1382/net.nou-asre.www://http  
  

 
 پل وِرلِن

  ست در قلبِ من بارشی

 محمد ايل بيگی: برگردان 
 
 

 مجازات بدترين

 ندانستنِ  اينست که چرا

 بی عشق و نفرت

  ! اندوه ست قلبِ من اينچنين آکنده از
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  



   امروزيروزانه ها

  نادره افشاري    با    حمد ايل بيگيم  »يیجنا  وىنوشتار«   ءمختومه پرونده

:از آنجائی ، پيش از اينهم گفتم ، که ديگر نمی خواهم از اين خانم حرفی بشنوم و يا حرفی بزنم   

، در اين يکساله ، تنها سه نوشته را به ايشان اختصاص " نا ناقد " پيش از فحشنامهء ايشان ، منِ  _ ١
؛... "  چيزی می نويسم ، او هم تا: " پس دروغ می کويند . داده بودم   

را هم آورده ام ؛) ـ کرده ام " نقد " آنها که درِ شان نگرش ـ ونه ( نوشته های ايشان را _ ٢  

ز امروز به بعد، هر بی احترامی ای و توهينی به من کنند و يا در جائی از من بگويند ، جوابی از ا_ ٣
!د من نخواهند گرفت ـ که لايقِ  بحث و جدل نيستن  

اين " صاخبکار " تنها يک نوشته است که تاکنون منتشر نشده نشده است ـ نوشته ای که به _ ٤
.ـ ، فرستادم ومنتشر نکردند وجوابی هم ندادند " ) ايران وجهان ( " خانوم   

٨٢ شهريور ٢٥  

۱ 

لختی درنگ ، عزيزمان ، خانم افشاری

  !نادره خانم ، بادرودهایِ گرم 

انِ  يکه باکی از ب که افتخار بر شما باد . »ت می کنم يشاهزاده حما" ثاق يم " از من «: گفتيد که 
 !د ي پاشانىد ميافته تان دارينگی به آبرویِ  نه به ساده بدست نِ  حال نيد و درعيدِ  تان نداريعقا

کباره خواب نما شدو افتخار به يا و خوبها واز بدان وبدان گفت و چگونه می توان از خوب ه
ران اند و بالطبع زادهء شاه يخِ  معاصرِ  اي، افتخارِ  تار" آن دو شاه " که ان کرد يتخاری ها کرد و بافنا

ن ها با شد ينِ  بهتري فرد می تواند از بهتر -م ونه از فرد يستم می گويد که من از سيتوجه کن! هم 
! ار خب يان ست ، بسباگر رضا پهلوی از خو! ستم قاطی شد ، لجنی از لجن ها يو وقتی که در س



کجایِ  يد که يآخر فکر نمی کن! ار بر شاه شدن ؟ران بشود ، چه اصريس جمهورِ  ايد رئيايب
ثاقی ي؟ چگونه می توان از م" آقاجان " ن شدنش بر ينهمه اصرار بر جانشياش می لنگد با ا" صداقت"

  !؟) د يحتی اگر به صراحت نگو( خواهی ست ش برسلطنت يدفاع کرد که بنا

! م يم و هر دو از سزخوردگانيموده ايز را پريکراهِ  کج دار و ميا ، در دوخطِ  موازی ، يشما و من ، گو
د همچون يش ، شروع کرده ايم ، از مدتها پيده ايِ  رهائی از خفت هائی که هردو کششما برای

 زبانم -د ي به کجا کششي" آقا " م که آخر و عاقبتِ  يز و می دانيبه نفیِ  همه چ  " سنِ  تقی زاده ح"
د ياش سر در خواه" است ير" و " سنا " م که شما هم ار يرم اگر بخواهم بگويرا هزارها بار گاز می گ

  !استغفراالله و استغفراالله ! آورد 

" انتقام " م به نوعی يبر ما درد روا داشته اند ، بخواهد که عادتمان شده است که از آنانی که يشا
هم سن وسالم ، " مادرِ  "  اما !را " تهِ  دلمان " م يم بر اضدادشان و خالی کنيندبه بل يم و دخيريبگ
ن و انواع واقسام يم از مجاهديبه صراحت بگو" ( آنان "  تان از ا نفرتِ يآ! ست راهِ  حل ين نيا
ِ  ن نوعيد بدتريخ و به سطح می آوريد به قعرِ  تاريه است که نقبی می زنيتا بدان پا" ون ياسلام"

  ! را ؟ - سلطنت  -نظام 

نمان و هم مانمان بوديته هایِ  من خوانده اند ، هم دردشتر از نوشيآنان که نوشته هایِ  شمارا ب
ده ينند درک کنند که ما چه ها که نکشنمی توا د يافته اند و شايدررا " ان يکثافت گو" نفرتمان از 

م که پس از يل شده اين خوار و ذلينچني، ا! " زم يزع" م که يرانیِ  مان و بگويبروم از ورایِ  ا! م يا
م ؟ يرانه ساز باشيم ويکدام خرابه ای را می خواه!! م ؟يم شاه خواه شويخ ، دوباره می توانيشاه و ش

  !ران را يا

وه و ي اما در ش-رد که اگر نه ذاتا بد د رو و سو به کسانی کيا باياگر بدان بدند و بدند و بدند ، آ
  !د يهم سن و سالم ، لختی درنگ کن" ِ مادر "  کرد ؟ -شه بدياند

دم که نوشته تان يو نکردم و بهترد... ل قولهائی و در نوشته تان کنم و نق" تفحصی " می خواستم ، 
  .اورم ير بيدر ز

  :دهِ  تانرا ببوسم يد که رویِ  ماهِ  ندياجازه بده

۸۱ بهمن ۲۱  
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  محمد ايل بيگى    !افشاریعزيزمان  خانم لختی درنگ، 

  

۲  

 كنم شاهزاده حمايت مى" ميثاق " من از 

  نادره افشارى

شوروى . دنياى دو قطبى دو دهه پيش در هم پيچيده شده است. بريم اى به سر مى ژهدر شرايط وي
ى مقوايى فرو ريخته  ها همچون يك مجسمه سوسياليستى به دليل عدم باورش به حقوق انسان

سياسى حاكمان كشور شوراها /شان را از توان نظامى هايى كه مقبوليت ديدگاهى تمام جريان. است
شعارها و . چين كمونيست در حال پوست انداختن است. اند د به بن بست رسيدهاند، خو گرفته مى

ها براى برخوردارى از  هاى اين دسته حاكمان ايدئولوژيك، در تداوم خواست اساسى انسان تئورى
هايى كه  تمام جريان. بازد سالارى روز به روز بيشتر رنگ مى امنيت، آزادى، دموكراسى و مردم

ى هفتاد  كارنامه. اند  عقيدتى و ايدئولوژيك هستند، از تاب و توان افتادهمدعى نوعى حكومت



اين . چيزى جز تحديد و تهديد شهروندان كشورهاشان نبوده است .K.G.Bى حكومت  ساله
ها در برابر خواست شهروندان بلوك پيشين شرق سوسياليستى از هم گسيخته و متلاشى  حكومت

هاى عقيدتى و  ى حكومت توان در چنبره  ديگر هيچ ملتى را نمى.اند ها رشد كرده ملت. اند شده
تر  ى شهروندان و از همه مهم ايدئولوژيك، از حق حياتى امنيت، آزادى، برابرىِ حقوقى بين همه

  . رفاه محروم كرد

ى  شد ملتى را در چنبره دورانى كه مى. طشت حكومت عقيدتى اسلامى نيز از بام افتاده است
خمينى عزيزم، بگو " يا " اعدام بايد گردد "  گرفتن از جهل ايشان، با شعارهايى نظير فريب، با يارى
 سال حكومت تروريسم دولتى اسلامى به بن ۲۵. به ميدان كشاند، گذشته است" تا خون بريزم 

ملت ايران از مرگ و جنگ و هوار و شعار و سنگسار و اعدام و زندان و كشتار و . بست رسيده است
اش، دكان دجاليت روحانيت تشيع  ملت ايران از اين كه باورهاى دينى. ه ستوه آمده استشكنجه ب

ى اين   ساله۲۵حكومت .  است قرار گرفته است، در اساسِ دين و مذهبش هم به شك افتاده
روحانيت به ملت ايران و تمام دنيا نشان داده است كه بهشت ادعايى اين حكومتگران نه در اين 

كشتى شعارهاى دبستانى پرزيدنت . شود اكجا آباد جهانى ديگر به ايشان نويد داده مىدنيا كه در ن
زنان ما . سيد محمد خاتمى و طرح اصلاحات از بالاى حكومت اسلامى هم به گل نشسته است

هاى اسلامى ـ چه مدرن و چه از مد افتاده ـ هيچ چشم اندازى براى به  اند كه در حكومت دريافته
هاى اسلامىِ  اند كه در حكومت دگرانديشان ايرانى دريافته.  شدن حقوقشان ندارندرسميت شناخته

مذهبى همچنان شهروند درجه دو باقى خواهند /هاى گوناگون ملى وعده داده شده از سوى طيف
هاى حقوقى  اند كه حاكمان اسلامى در اصول اساسى دينشان مبنى بر نابرابرى ايرانيان دريافته. ماند

اند كه با وجود چنين  هنرمندان ايرانى دريافته. توانند دستكارى كنند ين شهروندان نمىاسلامى ب
اند كه  ايرانيان دريافته. هاشان ممنوعند ى انديشه هايى در حاكميت، همچنان از بيان آزادانه جريان

 هايى است كه زير رسميت دادن به يك مذهب در قانون اساسى يك كشور، مبناى بيشتر نابرابرى
 است كه با فلسطينيزه  ملت ايران دريافته. شود اين عنوان بر شهروندان كشورشان تحميل مى

توانند از يارى  هاى ايدئولوژيك شيعى يا كمونيستى نمى كردن سياستٍ حاكمان كشورشان، دولت
  است كه ملت ايران دريافته. ى تروريسم حاكم بر فضاى خاورميانه كوتاه بيايند رساندن به چنبره

هاشان براى دست يابى به  ى انتخاب پوشش و كوشش شان، ازقبيل حق آزادانه هاى اجتماعى آزادى
ى جهانى حقوق بشر، از سوى اين گونه حاكمان  هاى حقوقى انسانى تصريح شده در بيانيه حداقل

ملت ايران دريافته است كه زير چتر يك حكومت عقيدتى ـ از . شود عقيدتى همواره سركوب مى
زنان ايران . رود اش هميشه و هر لحظه به تاراج مى عقيدتى/سياسى/يفش ـ امنيت اجتماعىهر ط

] صيغه و متعه[هاى اسلامى، تعدد زوجات، فحشاى اسلامى  اند كه زير عنوان حكومت دريافته
ى زنان و كودكان به عنوان ملك طلق  ازدواج اجبارى كودكان نابالغ با مردان كلانسال، شكنجه



. شود  مى اى فزاينده گسترش يافته و حمايت قانونى ران و همسران همچنان و به گونهمردان، پد
ايرانيان . اش نفى كرد بايد به دليل عقيده اند كه آزادى هيچ انسانى را نمى ايرانيان دريافته

ى دست حاكمان اسلامى  شان همچنان وسيله  تكنيكى  و توان هاى زيرزمينى اند كه ثروت دريافته
و در نهايت جوانان ايرانى در . صدور تروريسم و ايجاد ناامنى در جهان متمدن كنونى استبراى 

هاى عقيدتى، هيچ چشم اندازى براى دست يافتن به آزادى، رفاه، آسايش و امنيت  تداوم حكومت
  . ندارند

ى به بدين دلايل و هزارها نمونه و دليل ديگر، من نادره افشارى، از ميثاق پيشنهادى رضا پهلو
ى شهروندان و داشتن  عنوان مبناى نخستينِ دست يافتن به آزادى، برابرى حقوقى بين همه

هاى  با اين پرانتز كه در ميان پلاتفرم جريان. كنم  حكومتى غير ايدئولوژيك و عرفى حمايت مى
 ام كه با اين صراحت بر حقوق شهروندى ى سياسى ايران، هيچ جريانى را نيافته موجود در صحنه

هيچ جريان مدعى جانشينى . تمام ايرانيان ـ فارغ از جنسيت و قوميت و باور ـ تاكيد داشته باشد
ترين حق نيمى از ملت ايران، يعنى زنان ما باور داشته و از  ام كه به بديهى حكومت اسلامى را نديده

ى  همردمى و عرفى با زير ساخت برابرى هم/اين نقطه براى دست يافتن به يك حكومت ملى
كنند، خود به نوعى  تمام كسانى كه به هر دليلى با اين ميثاق مخالفت مى. ها حركت كند انسان

هيچ كس را به اين بهانه كه فرزند فرد . مدعى نوعى حكومت اعتقادى و ايدئولوژيك هستند
  . ميهنانش محروم كرد توان از حق شركت در سرنوشت هم بخصوصى است، نمى

اين مقايسه را . ترين دوران تاريخ معاصر ايران است هى دو پهلوى، درخشاناز نظر من دوران پادشا
ها و حكومت اسلامى حاكم بر  من با توجه به حكومت حاكمان قاجار در پيش از حكومت پهلوى

هاى موجود  من به عنوان يك شهروند ايرانى ازتمام آزادى. دهم ايرانِ پس از ايشان انجام مى
ى حكومت اسلامى و شوروى  با درس گرفتن از تجربه. كنم  حمايت مى سال ۵۸اجتماعى در اين 

ى جهانى حقوق بشر هم  هاى تصريح شده در بيانيه سوسياليستى، براى دست يافتن به تمام آزادى
در فيزيك : ى ماكس پلانك هم تا عمق جان باور دارم كه به اين گفته. همچنان تلاش خواهم كرد

شود، معمولا مخالفانى دارد؛ اما سرانجام اين نظريه قبول عام  مىى جديد عرضه  وقتى يك نظريه
اند؛ بلكه به آن سبب كه آنان پير شده و  يابد، نه به اين سبب كه مخالفان اين نظريه مجاب شده مى

  !اند مرده

  نادره افشارى

  ـ اروپا) ۲۰۰۳ فوريه ۱۰(۱۳۸۱ بهمن ماه ۲۱



   

 شاهزاده حمايت می کنم، نادره افشاری" ميثاق"من از  - ١٥:٤٠بهمن  ٢١گويا ـ 

   

php.17-h-2003/02/10/1002/com.gooya.news://http   

   

 

:محمد ايل بيگی بدنبالِ  نام " گوگول فارسی " درجستجوی در   

 

com.roshangari.www  
  من هم حقوق و.  گاهى حقيقت خود سخن ميگويد...

   .... بيگى ايل محمد-!هويتِ ملى ام را ميخواهم
www.roshangari.com/khandaniha/ - 59k - هاى مشابه صفحه - نسخه ذخيره شده  

  اخبار امروز
   ضرب المثل هاىِ فارسىِ بکارگرفتهبيگى ايل محمد ...

   ...!  کودک منبيگى ايل محمد ...شده درزبانِ فرانسه 
asre-nou.net/mosoat/ed-farhangi.html - 39k - هاى  صفحه - نسخه ذخيره شده

   مشابه

   ...به آدمى ميمانم که خيال ميکند حرفى 
  رفى براىِبه آدمى ميمانم که خيال ميکند ح

   ...بگمانم . بيگى ايل محمد... گفتن دارد 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/24/m-ilbeigi.html - 35k - 

   هاى مشابه صفحه - نسخه ذخيره شده

   ...آوريل  ?? -???? ارديبهشت ? چهارشنبه 



   ازبيگى ايل محمد روزانه هاى ديروز برچيده هاى ...
   ...نشريات ساليان نه چندان دور سهند فصلنامه 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/ - ۲۷k - نسخه ذخيره شده - 

   هاى مشابه صفحه

   ...آوريل  ?? -???? ارديبهشت ? چهارشنبه 
   ازبيگى ايل محمد روزانه هاى ديروز برچيده هاى ...

   ...نشريات ساليان نه چندان دور سهند فصلنامه 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/4/ - ۲۷k - نسخه ذخيره شده - 

   هاى مشابه صفحه

  ????فوريه  ?? -???? اسفند ? پنجشنبه 
   اش را به پيش برد بيشتر زنانى که خودسوزى مى کنند...
   ... ببار اى بيگى ايل محمدتاهل و خانه دارند م

asre-nou.net/1381/esfand/8/ - 24k - نسخه ذخيره شده - 
   هاى مشابه صفحه

  ????مه  ? -???? ارديبهشت ?? پنچشنبه 
  ترجمه" آقاى مثلن رئيس جمهور "  نامه هاى سرگشاده به ...

   ... چرا لهستان بيگى ايل محمد: و تلخيص از 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/18/ - ۲۷k - نسخه ذخيره شده - 

   هاى مشابه صفحه

  ????مه  ? -???? ارديبهشت ?? سه شنبه 
   استقرار دموکراسى در ايران و نقش نيروهاى خارج...

   ......  جداشدگان مجاهدين بيگى ايل محمداز کشور 
asre-nou.net/1382/ordibehesht/16/ - ۲۸k - نسخه ذخيره شده - 

   هاى مشابه صفحه

com.roshangari.www  
  محمد. توضيحى بر بخشى از کتابِ  حسن ماسالى...

   ...توضيحى بر بخشى از کتاب . بيگى ايل



news.roshangari.com/ejtemai/autosite/ sitedata/20030123211428.html - 
۲۴k - هاى مشابه صفحه - نسخه ذخيره شده   

ADABIAT 
  انتهاى...). بيگى ايل محمد( هميشه خودم را تعريف کردم...

  ...). بيگى ايل محمد!(ِ جنايتِ تانرا انتها نيست 
/٢١٧,٢١٥,١٨٥,١٤٨iraneayandeh/adabiat.htm - 20k - صفحه هاى  - نسخه ذخيره شده

 مشابه

:برحسبِ  اتفاق ، افتادم به اين نوشته   

 !دخيل به اضداد٭ 

ى اين خانم نادره افشارى نظرم را  هاس كه درباره مدت. كردم امروز داشتم سايت گويا رو نيگاه مى
. ده و مشكلاتِ خودشو هم داره اش ادامه مى دونم كه اين خانم به همين مشى و شيوه ام و مى گفته

ى افشارى و اخيراً دفاع  هاى نادره  يه چيزى رو در جوابِ اون خشم و خروشبيگىايل امروز محمد 
  :رضاى پهلوى نوشته كه خيلى نكايت ظريفى براى اين خانم داره? ميثاق?و حمايتش از 

? انتقام?شايد که عادتمان شده است که از آنانی که بر ما درد روا داشته اند ، بخواهيم به نوعی ?
هم سن وسالم ، ? مادرِ?اما ! را ? تهِ  دلمان?ه بنديم بر اضدادشان و خالی کنيم بگيريم و دخيل ب

به صراحت بگويم از مجاهدين و انواع واقسام ( ? آنان?آيا نفرتِ  تان از ! اين نيست راهِ  حل 
تا بدان پايه است که نقبی می زنيد به قعرِ  تاريخ و به سطح می آوريد بدترين نوعِ  ) ?اسلاميون?
  ?! ، را ؟-سلطنت? ظام ن

  !لختى درنگ:  را اينجا بخوانيدبيگىايل كلّ مطلبِ 
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  !لال که نيستيد ، اما کريد ! خانم افشارى 

  محمد ايل بيگى

ى امروز خواندم ، از خودم پرسيدم " گويا " را در  " !مشتى استدلالِ لال" وقتى نوشته تان با عنوانِ  
لختى درنگ ، عزيزمان ، " که به گمانم  -که آيا درست بود که آنچنان محترمانه برايتان بنويسم 

آيا بازهم بايد محترمانه بنويسم براىِ  شمائى که بجز هتاکى . دراين راستا بود !" خانم افشارى 
ريختن و " سطلِ  بزرگِ  آشغال " در يک ) جديدتان " ياران " يجز خود و ( وتهمت زدن وهمه را 

ين دارد از شما کسى ميسازد که بجز نفرت ، هيچ به دريغ که ک. ديدن ، گويا چيز ديگرى نمى دانيد 
  .کيسه ندارد 

که امروز به نقدشان ... ) مجاهدين ، توده اى ها و اکثريتى ها و ( شما دقيقا شده ايد عينِ  کسانى 
بوده ايد و " ناب " مى کشيد که از دارنده گانِ  حقيقت " عربده " شما چون آنان : نشسته ايد 

در بالا نامبرده را نمى خوانيد ، ساده " خوبانِ  "  که بجز نوشته هاى خود و آن هستيد واز آنجائى
" لوحانه براين باوريد که تنها شمائيد که مسائل را امروز به روشنى مى بينيد و در مغزِ  شايد 

کشف " تان نمى گنجد که ديگرانى ، خيلى پيشتر از شما ، بديهياتى که امروز برايتان " کوچک 
" مطالعات "  شده اند را ، به ساده ترين و به روشن ترين وجهى بيان کرده بودند و منتظرِ  "بزرگ 
  !شما نمانده بودند " عمليات " بعد از 

  :هاى شما " خود ندانم چه نوشتن " نگاهى بياندازيم به 

اىِ برخى قلم  اى و عشيره ى اين واماندگى تاريخى، نگاه قبيله ترين نمونه يكى از ساده
. ها و مسائل اجتماعى، فرهنگى و بخصوص سياسى است ه دستان اين روزها با پديدهب

كنم به برخوردى كه برخى از اين  اى مى براى اين كه زياد به حاشيه نرفته باشم، اشاره
من از ميثاق شاهزاده حمايت " ى من تحت عنوان  جماعت عقب افتاده با متن نوشته

  . اند داشته" كنم مى

 اين برخواسته -براستى مى فهميد که چه نوشته ايد ؟ کجاىِ  انتقاد از نظامِ  شاهنشاهى آيا خود ، 



  ست ؟" داشتنِ  نگاه قبيله اى و عشيره اى " ، " عشيره " و " قبيله " از 

دو فحشنامه و توهين بدون استدلال كه بگذرم، در ديگر نقدها برخوردى /از يكى
  . كاملا سنتى با من شده است

من سگِ  که ( ى بر مطلب تان ، که نامه اى نوشتم از روى مهر و نه نصيحت " نفد" ارم که گمان ند
  :من تنها نوشتم ! ) . باشم که بخواهد نصسحت کند 

که  که افتخار بر شما باد. ? شاهزاده حمايت مى کنم " ميثاق " من از ? : گفتيد که 
نگى به آبروىِ  نه به ساده بدست باکى از بيانِ  عقايدِ  تان نداريد و درعينِ  حال ن

 چگونه مى توان از خوب ها و خوبها واز بدان وبدان -يافته تان داريد مى پاشانيد 
" آن دو شاه " گفت و يکباره خواب نما شدو افتخار به ناافتخارى ها کرد و بيان کرد که 

يد که من از توجه کن! ، افتخارِ  تاريخِ  معاصرِ  ايران اند و بالطبع زادهء شاه هم 
 فرد مى تواند از بهترينِ  بهترين ها با شد و وقتى که - سيستم مى گويم ونه از فرد

! اگر رضا پهلوى از خوبان ست ، بسيار خب ! در سيستم قاطى شد ، لجنى از لجن ها 
 آخر فکر نمى کنيد که !بيايد رئيس جمهورِ  ايران بشود ، چه اصرار بر شاه شدن ؟

؟ " آقاجان " اش مى لنگد با اينهمه اصرار بر جانشين شدنش بر " صداقت " يکجاىِ  
حتى اگر به ( چگونه مى توان از ميثاقى دفاع کرد که بنايش برسلطنت خواهى ست 

اين . خط کشى ها در نشرِ  قبلى اين نوشته وجود نداشتند [  !؟) صراحت نگويد 
و " عصرنو "  بهمن ، در ۲۴ و در" روشنگرى " و " گويا "  در ۸۱ بهمن ۲۳نوشته ، در 

  ] . آمده است " ايران آينده " چند روز بعد در 

  :شما مى نويسيد 

سنتى از اين زاويه كه اين جماعت بدون اين كه بتوانند دليلى بر جنايات يا 
هاى رفتارى آقاى پهلوى در رابطه با ايرانيان داشته باشند، ايشان را تنها به  كاستى

  . اند از حق هر گونه فعاليت سياسى ممنوع اعلام داشته" شاهزاده بودن" جرم 

را بخوانيد و دريابيد که چه راستگوئيد " عشيره اى " و " قبيله اى " يکبار ديگر نقلِ  قولِ  بالا از منِ  
 نظام خواستِ  دوباره برقرارىِ  - بصراحت مى گويم -نيست ، بل " شاهزاده بودن " ، " جرم ! " 

کنيم که آقاى پهلوى بيايد و شاه شود و ايرانى آباد و بهشتِ  برين بسازد ، و فرض . سلطنت است 
داشته باشد ، او هم بايد شاه شود وبقول شما ، چون رضا و " خل و چل " فرض کنيم که فرزندى 



 آخر چه معنا دارد که يک فرد ، مادام العمر ، شاه و! ؟" از افتخاراتِ  تاريخِ  معاصر ايران " محمد رضا 
رهبر باشد ؟ ميداند که قدرت فاسد مى کند و هرچقدر مدتِ  در قدرت بودن بيشتر باشد ، فساد 

  .بيشتر مى شود 

باور کنيد که اگر مردم ايران تصميم بگيرند که رضاخانِ  دوم برسرکار بيايند ، اسلحه ! خانم جان 
 که از ميثاقى - ندارم ؟ -م بدست نخواهم گرفت وهمه را تارو مار نخواهم کرد ، اما اين حق را دار

چرا که کاغذى بيش نيست و .  حتى اگر ازبهترين ها باشد -که پشتوانهء سلطنت است دفاع نکنم 
" ولدالزناىِ  " عملِ  شاهان را ديده ايم و چه بدبختى ها که نکشيديم و يکى از ثمراتش ، همين 

قبيله ايم ؟ عشيره ايم ؟ ! " ر سلطنت نمى خواهم ، زور است مگ! خانم جان . جمهورى اسلامى 
  : که کرده ابد -حالا اگر بازهم دوباره گوئى کنيد ! باشد 

" جرم" توانم از ديدگاهى حمايت كنم كه يك شهروند ايرانى را تنها به  من چگونه مى
اين نگاه . كند ى سياسى كشورش حذف مى فرزند فلان كس بودن از شركت در صحنه

اين ديدگاه است كه . اى است افتاده، واپسگرا و قبيلهدقيقا يك نگرش كهنه، عقب 
در اين . شناسد گيرد و پدر را صاحب دم و خون فرزند مى انتقام دايى را از عمو مى

مدعى هر عشيره، ولى و قيم آن قبيله . ديدگاه محلى براى دادستانى وجود ندارد
شهروندان نيست، در اين گونه نگرش به انسان، قوانين دادگسترى كشور حامى . است

  . بلكه ولايت بر اساس خون و مالكيت انسانها تفسير شده است

اين عينِ  : قسمتِ  آخرِ  نقلِ  قولِ  بالا ، از خودتان ، که زيرش خط کشيده ام را دوباره بخوانيد 
  ...مى زنيد و يا اينکه " کوچهء على چپ " سلطنت نيست ؟ يا خودتانرا به 

ى و همچنين به عنوان مادر سه جوان و نوجوان ايرانى، از من به عنوان يك زن ايران
مان  هاى اجتماعى در ايران آينده اين ميثاق به عنوان مبنايى براى تضمين آزادى

ى حزب توده و  هايى هم كه تحفه ها و واژه پردازى از واژه سازى. ام حمايت كرده
شان جذابيتى برايم هاى اي فهمم و نه بندبازى وابستگان ايشان است، نه چيزى مى

اگر حكومتى بتواند اين خواست ابتدايى ما شهروندان ايرانى را براى انتخاب . دارند
ى كار، حق انتخاب محل اقامت، حق گزينش همسر بدون ولى و  پوشش، حق آزادانه

 برسميت بشناسد، يا به بيان حقوقى، ?ى شوهر و پدر و پدر، حق سفر بدون اجازه
ى قضايى، اجتماعى و مدنى تضمين كند، قابل دفاع  در حطيهى ما را  حقوق اوليه

ها خواهد  هاست و ديگرِ حقوق نظير حق حضانت و طلاق از پى آن مبنا همين. است



خواهم لباس بپوشم، به استخر  خواهم بتوانم در كشورم هر گونه كه مى من مى. آمد
 كاباره بروم، بروم، به حمام سونا بروم، دوچرخه سوارى كنم، اسب سوارى كنم،

كنسرت بروم، لباس شب دكلته بپوشم، دوست پسر بگيرم، به كافه بروم ، شراب 
اى كه در جوامع متمدن غرب براى  هاى اوليه و ابتدايى ى خواست بنوشم و همه

  . شهروندان غربى تضمين شده است

ه هايم در تارنماهاى آنچه را که در بالا ، زيرشان خط کشيده ام را مقايسه کنيد با بخشهائى از نوشت
و ببين که آنچه ... و " ديدگاه " ، " ايران آينده " ، " پيک ايران " ، " روشنگرى " ، " عصر نو " ، " گويا " 

  :، خيلى پيشتر از شما گفته ام " عشيره اى " و " قبيله اى " را امروز مى گوئيد ، منِ  

   

   " :...باز کن پنجره را" مثلا در 

   

  بگو اى کودک 

  اى نوجوان 

  اى جوان 

  اى کهنسال 

  :  بى هيچ شرم و گناه -

  دوست دارم خويشتن را 

  دوست دارم ديگرى را 

  دوست دارم يک دختر 



  دوست دارم يک پسر 

  دوست دارم تفريح کنم 

  دوست دارم برقصم 

  دوست دارم به سفر بروم 

  دوست دارم بنوشم 

   - و بنوشانم -

  دوست دارم بخورم 

   - و بخورانم -

  دوست دارم خوشبختى را 

  دوست دارم رفاه را 

   را - دگر انديشى -دوست دارم دگرگونى 

  دوست دارم لباسهاى کوتاه را 

  دوست دارم لباسهاى بلند را 

  دوست دارم امروز چادر بسر کنم 

  ) فردا از سر بردارم و پس فردا دوباره بر سر کنم ( 

  دوست دارم ماتيک بزنم 

   دوست دارم سرمه بکشم



  دوست دارم با ايمان باشم 

  دوست دارم بى ايمان باشم 

  دوست دارم لبانت را ببوسم 

  : دوست دارم در يک کلام 

  ز 

  ن 

  د 

  گ 

  ! ى را 

  اما ...و اما

  دوست ندارم آزادى کش باشم 

  فقر تقسيم کن باشم 

  زن را اجير کنم 

  مرد را اجير کنم 

  کودک را اجير کنم : واز همه بالاتر 

  رم زندان را دوست ندا

  دوست ندارم شکنجه را 



  دوست ندارم اعدام را 

  ) از نوع آخوندى يا شاهنشاهيش ( دوست ندارم ريارا 

  دوست دارم شکم سيرى را 

  ...اما ... اما 

   

  " : آب از آب تکان نخواهد خورد ؟" و يا در 

  خواست اگردلمان ، چادر بسر مى کنيم 

  ورنخواست ، مينى ژوب برتن ؛

  مان مى خواهد از اينجا به آنجا برويمدل[...]

   و از آنجا به اينجا بيآئيم ؛-

  :چه خوشتان بيايد وچه نيآيد ، تکرار مى کنم گفته ام را از نامهء قبلى ام به شما : سخن آخر 

کدام !! اينچنين خوار و ذليل شده ايم که پس از شاه و شيخ ، دوباره مى توانيم شاه خواه شويم ؟
  !ى خواهيم ويرانه ساز باشيم ؟ ايران را خرابه اى را م

   

  ۲۰۰۳ مارس ۱۲ - ۱۳۸۱ اسفند ۲۱چهارشنبه  سياسیعصرنو ـ 

pdf.ilbeigi/21/esfand/1381/net.nou-asre://http  

 محمد ايل بيگی
 !لال که نيستيد، اما کريد! افشاری  خانم
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  ۲۰۰۳ مارس ۱۲ - ۱۳۸۱ اسفند ۲۱چهارشنبه 

  محمد ايل بيگی !لال که نيستيد، اما کريد! ریخانم افشا

  ۲۰۰۳ مارس ۱۲ - ۱۳۸۱ اسفند ۲۱چهارشنبه  ـ ايران آينده
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  محمد ايل بيگی !ل که نيستيد، اما کريد لا! خانم افشاری

   

          ۵  

   

  !مشتی استدلال لال  

  نادره افشاری

  فشارینادره ا! مشتی استدلال لال - ١٣:١٠ اسفند ٢٠ ـ گويا

php.03-h-2003/03/11/1103/com.gooya.news://http  

  .]م ونه در بايگانی تارنما نيافتميين نوشته را گشتم ، نه در بايگانمتاسفانه هر چه ا[ 

۶ 



  نادره افشاري نادره افشاري ..يادداشتي براي آقاي محمد ايل بيگييادداشتي براي آقاي محمد ايل بيگي

   و مهر بي پايان، با درود
در آن . ايد، پوزش ميخواهم از اين كه مطلب مشتي استدلال لال را پاسخي به خودتان تلقي كرده

.  بوده است٧٦ و ٥٧نوشته روي سخنم با حاميان حكومت اسلامي در دو مقطع زماني خاص سالهاي 
م و شكل حكومت ام در فر ام، همان جايي است كه نوشته ي شما نظر داشته آنجا كه به نوشته

تصور نميكنم شما در ميان اين جماعت حامي حكومت اسلامي بر . بعدي در ايران دعوايي ندارم
  . خورده باشيد

  من هم روي شما را كه هزار سال نوري از من بزرگتر و جلوتريد، ميبوسم 
  با احترام، نادره افشارى،

   ١٣٨١ اسفند ٢١?

" ماچ "من بودند که برايم " خاطرخواهِ  " تما در آن زمان ح: اگر بخواهم به شيوهء خودشان بگويم [ 
  .می فرستادند 
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  نادره افشاري.يادداشتي براي آقاي محمد ايل بيگي

   

۷  

  !فشاری ، وحشتم از اينهمه وحشتناکی شدنِ تانست خانمِ  ا

امروز خواندم و شک ندارم که "روشنگری"رادر! "پوپوليسم سياسی "نوشته تان با عنوانِ 
در خواهد " معصوم " هایِ  سلطنت خواهانِ  " شاهکار " و ديگر "ايران و جهان " سرازبالابالاهایِ 



داريد ، روز به روز ، وحشتناک تر می شويد )  اين پايه و تابه( در حيرتم که چرا اين چنين . آورد 
و تمامِ  ... ?! نمی انديشد را خواستار شويد ?وای واويلا بر آن روز که نابودی هرآنکه چون شما ?
از نوعِ  بديعِ  سلطنت خواهی تازه يافتهِ  " آزاديخواهیِ " ِ?و مبارک و پرافتخار ?اينها به نامِ  نامی ?

در ) سلطنت طلبان : وپدر جدشان ( با مجاهدين و جمهوریِ  اسلامی ?فرقِ تان ?را  ?راستی! ( تان 
ول کنم و بيآورم عينِ  نوشتهِ يتان را که فصاوت کنند ... کجاست ؟طاقتم براينهمه دگرگونی نيست 

  .قاضيانِ  خواننده 

  ۲۰۰۳ آوريل ۲۵ مطبق با ۱۳۸۲ ارديبهشت ۵ايران آينده ـ جمعه 
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  محمد ايل بيگی( !خانم افشاری، وحشتم از اينهمه وحشتناکی شدن تانست

  ۲۰۰۳ آوريل ۲۲ - ۱۳۸۲ ارديبهشت ۲ سه شنبه ايران و جهانعصرنو ـ 
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   مقالات رسيده ـ روشنگری
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۸  

  !پوپوليسم سياسی 

  نادره افشاری

ي تاريخي پيش آمده است تا سازمان  ك موقعيت ويژهدرست همان زماني كه ي. دنياي غريبي است
ي خاورميانه حذف شود و نيروهاي ملى،  ي سياسي ايران و منطقه مجاهدين خلق از صفحه



ي پوپوليستي برخي  هاي جانانه آزاديخواه و دموكرات امكاني براي نفس كشيدن پيدا كنند، دفاع
همند و به چيزي كه باور ندارند، حمايت و ف ه از سياست فقط هوچيگري را مى" ير سياسي"جماعت 

بشتابيد و براي : كنند كه ي ملت ايران است، چپ و راست اعلاميه صادر مى حفاظت از منافع عاليه
  . هاي وطن فروش به تظاهرات روز شنبه بپيونديد نجات جان تروريست

اين روزها بسياري از آورد و شوربختانه  تا پيش از اين فرصت ويژه كسي مجاهدين را به حساب نمى
هاي جانانه از رهبري خاص الخاص عقيدتي و  هاي اينترنتي پر شده است از اعلام حمايت سايت

هاست در كشور دشمن، عراق، بر ضد  سازمان ولايت فقيهي مجاهدين خلق عراق؛ جرياني كه سال
 بشري براي پر حقوق? دور نيست كه اين جماعت. فروشد تماميت ارضي ما به دشمن اطلاعات مى

اي و علي اكبر هاشمي رفسنجاني نيز يقه پاره كنند و براي حضرت  نجات جان سيد علي خامنه
سرنوشت : توان گفت در اين راستا تنها مى. ها و امضاهاي حمايت ارسال كنند كوفي عنان نامه

سرنوشت سيد محمد خاتمي را هم پس از آن همه هوار . انقلاب پوپوليستي ايران را ديديم
هاي ساكن بغداد، اين جرياني كه  ببينيم حمايت پوپوليستي از تروريست. پوپوليستي ديديم

! رسد؟ ي مردم را به بن بست كشانده است، به كجا مى ي مسالمت جويانه هاست مسير مبارزه سال
تظاهرات كمدي حمايت از مسعود و مريم رجوي احتملا پاسخ خوبي به اين جماعات غير سياسي 

كنند، در نهايت آب به  كنند از هواداران نا آگاه اين جريان حمايت مى ي كه گمان مىاست؛ آنان
در عجبم كه چرا اين جماعت از بن لادن . ريزند جريان بسيار خطرناك عقيدتي مىآسياب اين 

  ! دانم؟ كنند، چه مى شايد هم مى! كنند تروريست و صدام حسين متجاوز و آدمكش حمايت نمى
هاي گردن كلفتي دارد، بد  باصطلاح روشنفكران ما ريشهźاخلاق عاشورايي ما ايرانيان كه در بيشتر 
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  !رقاصی هم حتی بلد نيست " آغا محمد خان ايل بيگی " 

  نادره افشاری 

 !دوستانِ  روشنگری ، با درود 

لیِ  ساعتِ حوا. را ديروز نوشتم و امروز صبح ديدم که منتشر کرده ايد " ... کلهء پوکم خالی ست " 
چه توهين هائی به تو در " نادره افشاری "  صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که ۹
کرده است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانم وحتی ديروز نوشته " مهديس "

گفت .  خوانده بودم باز نکردم که آنرا خيلی پيش از اين در جاهای ديگر" ايران و جهان " شانرا در 
  ...بخوان وخواندم " مهديس " نوشته اش را در 

منتشر ) بخوانيد ، خواهيد ديد( هائی اينچنانی را " لجن نامه " می دانم که سياست شما نيست که 
کنيد ، اما عاجزانه از شما تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی بسيار خوب وبه 

دانش و فرهنگِ غنی و مهوشیِ  " ِ  رويت بگذاريد تا همه گان پی ببرند به وسعتِ  بهترين وجه قابل
  . ايشان " 

خوانده " مهديس " من ديگر هيچ مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم واگر ديروز مطلبِ  شانرا در 
 از شما تقاضا دارم از اينرو. را نمی نوشتم واشاره ای حتما به ايشان نمی کردم ... " کله پوک " بودم ، 

  . که آنرا ديگر نيآوريد 

وقتی که . مسائل روزمرهء زندگی وادارم کرد که بعد از نوشتنِ  مطالبِ  بالا سری به بيرون بزنم 
علاوه براين ، ايميلی دريافت کردم . برگشتم ، ديدم که نوشته را برداشتيد و چقدر خوشحال شدم 

  ) امروز آمده است " ديس مه" گويا در ( که اين خبر را می داد 



:  

نمی شوم " قانون " من هرگز متوسل به . من نبودم ونيستم " شاکیِ  شفاهی " توضيحا بگويم که 
  . نوم کرده اند ـحتی اگر بدترين توهين هایِ  نوشتاری به من بکنند ـ که اين خا

نوشتهء خانم افشاری را به نقل از . را باز کنم نتوانستم " مهديس " بعد ازآن هرچه سعی کردم که 
  ! ...می آورم و با چه طرحِ  زيبائی که به آن اضافه کرده اند " نگاهِ نو "

  ايل بيگی.م

  ٨٢ شهريور ٢٢

  

  اينجا كليك كنيد... براي مطالعه  كله پوكم خالي ست
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 !زمزم  ی جيش كردن برادر حاتم طايی در چاه قضيه

  نادره افشاری

  
مثلا يك . غير از خدا خيلى چيزهاى ديگر هم هست. يكى هست، يكى نيست. يكى بود، يكى نبود

على ?و اسم اصلى ? على ناظر? مستعار كه رئيسى دارد با نام? ديدگاه?وب سايتى است به نام 
 ...هاى اعدام و شكنجه و تبعيد و چند تا نقطه كه از ناف لندن مدتى است براى بنده حكم? بهروزى
مخفى ? دريا هنرمند? تا اسم مستعار ديگر مثلا ٧٧٠اين جناب كه معمولا پشت . كند صادر مى

هاى اعدام حكومت اسلامى  ده را در جوخهشود، اخيرا مطلبى مرتكب شده است و جايگاه اين بن مى
اين جناب با بندبازى حيرت انگيزى كه تنها از رهبر مفقودالاثر .  خالى كرده است١٣٦٧در سال 

ميل ? شكر?ى بلندبالا كلى  آيد، در اين نوشته سازمان مجاهدين، حاج آقا مسعود رجوى برمى
  ! ددار  است كه حتا مرغ پخته را هم به خنده وامى فرموده

ى است كه هر چند وقت به چند وقت ـ بر اساس گير مردان مثلث شوم پاچهاين جناب يكى از 
هاى كشور فرانسه ـ حضرت  ى رهبرى زنده و محكومِ دادگاه ماموريت محوله از سوى نيمه

هاى بدتركيب و  عليامخدره بانو مريم قجرعضدانلو، پاى نازنين و خوش تركيب بنده را با دندان
ى  اى و اكبيرى همان نيمه رهبرى سازمان منحله هاى پيوره اش كه حتما شبيه به دندان دهبيرون آم

  . مجاهدين خلق عراق است، زخمى كرده است

ضلع ديگر اين مثلثٍ كذايىِ پاچه گيرى يكى از جدا شدگان سازمان مجاهدين خلق عراق است كه 
!! اند بد مادر يا پدرش سلطنت طلب بودهكشد ـ لا هرچند نام نازنين پادشاه فقيد ايران را يدك مى

. الحال است ـ اما در عملكرد و ديدگاه بيشتر شبيه به شاه سلطان حسين صفوى معدوم و معلوم
ها كمى دست از سر كچل حقير برداشته است؛ چون فرزندانش را به مام ميهن  اين جناب تازگى

ها و يلاهاى خريدارى  رابطه با زميناسلامى گسيل داشته تا ميزان حساسيت حكومت اسلامى را در 
شد،  چاپ مى? مهديس?تا از اين بنده چيزى در سايت نازنين . اش در ايران اسلامى چك كند شده

اى و  گرفت كه چرا اينطورى گفته ى مرا مى اش خيلى تند باشد، يقه خالى انگار كه اين جناب شاش
  !! اى؟ چرا آنطورى نوشته



ى مجاهدين تحت رهبرى رهبر مفقودالاثر آن   جدا شدگانِ سازمان منحلهالبته بايد بگويم كه من با
ها آنقدر تحقير شده و تو  خيلى از اين بيچاره. حضرت مستطاب شيخ مسعود رجوى كارى ندارم

همان . شان براى دوبامبى كوبيدن نمانده است سرى خورده هستند كه راستش ديگر جايى روى كله
اند، برايشان  ى به دليل ترور و كشتار مردم ايران و كرد و عراقى داشتها هاى عاليه مقامات و عنوان

  ! آيد سربه سرشان بگذارم كافى است و راستش من يكى ديگر دلم نمى

كشد ـ  نفر سوم اين مثلث كمدى مردكى است كه نام بى همتاى آغا محمد خان قاجار را يدك مى
اى اينقدر پاهاى چرك و بوگندويش را   چه بهانهدانم چرا و به حضرت محمد خان ايل بيگى ـ كه نمى

آدم آن همه ريش و پشم . آيد چپاند كه هيچ بهش نمى  هاى نازنين و پاشنه بلند من مى در كفش
خدا به ! آن همه هم اكبيرى باشد و بخواهد كفش خوش تركيب خانمانه هم بپوشد؟. داشته باشد

  ! اند دهراست گفتند كه هر چيزى را براى چيزى آفري! دور

اين جناب آغا محمد خان ايل بيگى كه نه شاعر است و نه نويسنده و نه نقاد است و نه رقاص و نه 
بعد كه . ى يك آرتيكل بنده برام ماچ فرستادن هيچ زهرمار ديگرى، اولش شروع كرد به بهانه

ام  ده نشدهشوم و هنوز آنقدر ترشي فهميد من فقط با پسرهاى خوشگل و تو برو و مامانى دوست مى
كه براى ماچ فرستادن هر كس و ناكثى پستان به تنور بچسبانم، حسابى لجش گرفت و شروع كرد 

ها و نشريات خارج كشورى چيزى  ى نازنين خدا در سايت اگر از اين بنده. به سر به سر گذاشتن
ه انداخت وسط كه مثلا نقدى بر كارهاى بند شد، ايشان خودش را مثل نخود آش مى چاپ مى

: كرد كه گذارد، چند تا فحش نثار بنده مى بنويسد؛ اما از آنجا كه منقل و وافور حال براى كسى نمى
. چسباند اش مى كرد و به ته فحشنامه بعد هم خود نوشته را كپى مى! ببينيد فلانى چه نوشته است؟

: رسيد كه ت مىاى بهش برا خانه اين كار براش شده بود وظيفه كه معلوم هم نيست از كدام سفارت
لابد چون زورش ! اگر هم توانستى نفسش را بگير. مسئوليت تو اين است كه نسق اين بانو را بگيرى

اى بكند و سوزنى به تخم چشمش بزند، خيال  آمد تن به كار بدهد و درسى بخواند و مطالعه مى
  !! تششود كه البته شد و خوشا به سعاد كرد با جيش كردن در چاه زمزم معروف مى مى

دانند، عرض كنم كه در  ى جيش كردن برادر حاتم طايى در چاه زمزم را نمى براى آنانى كه قضيه
ى عباسى، عرب ثروتمندى بود به نام  الرشيد خليفه هاى خيلى قديم، مثلا در دوران هارون زمان

ستگيرى به كرد ـ د ها دستگيرى مى با اين كه از خيلى. رفت حاتم طايى كه پولش از پارو بالا مى
. كلى هم هوادار پيدا كرده بود. ـ خيلى معروف شده بود!! مفهوم كمك مالى و نه بازداشت كردن

 ...يك برادر لات و آسمان جلى هم داشت كه تمام ارث و ميراث ننه و بابا را خرج ترياك و عرق و
ا بياندازد، فكرى خواست خودش را از تك و ت منتها اين جناب چون نمى. كرده بود و شده بود ولگرد

. عرضه كه نداشت. تر شود نه، از او هم معروف. بود كه چه كار كند كه مثل برادرش معروف شود



كلى فكر كرد و با چند لات ديگر هم . ها را هم كه همه را به باد داده بود پول. سواد هم نداشت
بلاخره . ف شودآخرش تصميم گرفت در چاه مقدس زمزم بشاشد تا اين طورى معرو. مشورت كرد

روزى در معيت دوستان آسمان جلى مثل خودش راهش را به سوى اين چشمه كج كرد و تنبانش را 
  ...ى قضايا كشيد پائين و بقيه

كند با گرفتن  اين حاجى ايل بيگى ما هم شباهت عجيبى با آقا داداش حاتم طايى دارد و خيال مى
البته ايشان معروف شد، اما درست . سمى به هم بزندتواند اسم و ر ى نادره خانم گل و بلبل مى پاچه

فقط محض تفريح . معروفيت اين چنينى نوش جانش: خب، بايد گفت. مثل برادر جناب حاتم طايى
  . از ما گفتن! هر كس با اين نادره خانم درافتاد، ور افتاد. عرض كنم كه با بد كسى در افتاده است

 شركت سهامى ديدگاه و شركاء كه او هم بد جورى به برگرديم سر حاج على ناظر بهروزى رئيس
 زندان بودم، حتما ٦٧ايشان در مطلبى مدعى شده اند كه اگر من در سال . بنده گير داده است

اما اگر من در زمان چنگيز خان مغول ! آفرين به اين همه غيبگويى. شدم و تير خلاص زن تواب مى
اگر در زمان شاه عباس . آوردم ست آدمكش درمىبودم، حتما سر از حرمسراى اين شاه تروري

اگر در دوران مشروطه بودم، حتما با شيخ . نوشتم هاى تروريستى را مى صفوى بودم، كتاب حيله
ـ !! ى محمد رضا شاه بودم ـ يعنى عقل رس بودم اگر در دوره. كردم االله نورى همدستى مى فضل

ملت بياييد و مرا . شدم گر مى ودم، حتما شكنجه زندان ب٦٧اگر هم در سال . شدم حتما ساواكى مى
كند،  ها متهم مى ام و حضرت على ناظر ما خواب نما شده و مرا به اين جرم براى جناياتى كه نكرده

  ! بازار انگ و تهمت كه خوب براه است، نيست؟! مجازات كنيد

هدين حلق عراق لابد جنابعالى همچنان معتقديد كه سازمان مجا? دروغگوى بى پرنسيپ?آقاى 
معدوم، نه كسى را زندانى كرده است، نه كسى را شكنجه كرده است، نه در ترورى دست داشته 

ى اين سازمان   تمام كارنامه...ى ديگرى است، نه به كسى تهمت زده است و نه هيچ چند تا نقطه
مفقود در راه به قدرت رسيدن رهبر ? صداقت است و فدا?جهنمى را كه زير و رو كنيد فقط 

اى  اش ديگر چه افعى ى مارگيرى مجاهدين كه چه خوب شد گم و گور شد، والا معلوم نبود از كيسه
  .كشيد و به جان ملت ما مى انداخت بيرون مى

عرض كنم كه من هم ? دريا هنرمند?براى حسن ختام خدمت سركار آقاى على ناظر زير عنوان 
 سال و به ويژه ٣٨ن مجاهدين شما در تمام اين ام كه سازما هايى را مرتكب شده همان غيبگويى

وزارت . تازه يادم رفت بگويم. ديوار حاشا بلند است.  سال فرار از كشور مرتكب شده است٢٢اين 
ى آقاى نجات حسينى و اهل و  اطلاعات و امنيت حكومت اسلامى غير از خبر سفرهاى چندگانه

اى، اين خبر  االله خمينى و سيد على خامنه  روحعيالشان به مام ميهن اسلامى، زير چتر حمايت سيد



اند كه ايشان اصلا فارسى بلد نيست تا بتواند كتابى به آن قشنگى  دست اول را هم به بنده داده
دم خروسشان از زير عباى اعتراضاتشان به . كتابشان را هم يكى ديگر نوشته است. بنويسد
  ! باور بفرماييد? شما?قسم حضرت عباسشان را . هاى بنده پيداست نوشته

آل احمد فقط يك كتاب . گين جلال آل احمد، جلال آل احمد اين چيه هى مى: گويند يكى گفت مى
بوف كور كه مال آل احمد نيست، مال صادق : دوستش گفت. نوشته كه آن هم اسمش بوف كورِ

  !ى كمتان نكندخدا از پرروي!!! بيا، يك كتاب داره، اونم يكى ديگه براش نوشته: گفت. هدايتٍ
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! ی جيش كردن برادر حاتم طايی در چاه زمزم قضيه  

 

  كنيد اينجا كليك... براي مطالعه  كله پوكم خالي ست

   ]۱۳۸۲ شهريور۲۲روشنگری ـ شنبه [ 

http://www.roshangari.com/archive/ilbeygi2.html 
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 رقاصی هم بلد نيست

 



۱۱  

  نادره افشاری" بانگاهی کوچک به کوچک ... ( لهء پوکم خالی ست ک 

هيچ کس   *: از 

 -----------------------------------------------------------------   

ترِين وجه و حتی نامودبانه ـ  و فعالينِ  چپ ـ گاه به سخت" روشنفکران " من تاکنون به خيلی از 
برایِ  من ـ چه در . می دانم و آنان را از خود  ود ـ چرا که خودم را از آنانبه گمانم حقم ب. تاخته ام 

اما بجز . توده و اکثريت از نوکران بودند و هنوز هم هستند  گذشته و چه درحال ـ رهبران حزبِ 
خام " کادرهايشان که تبديل شدند به نوکرانی بدتراز نوکر ، مابقی  عده ای معدود از اعضاء و

وحتی جلوتر می . نبودند که از رویِ  اعتقاد غلطيدندبه آنجاهائی که نمی بايست   بيش"خيالانی 
   درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ سنخيت با آنها ندارم ـ همين را می گويم روم ،

-------------------------------------------------------------------   

، اما کلهء پوکم " ) به تاپم " يعنی ( می خواهم بنويسم . جم نشسته ام جلویِ کامپيوترم وهاج و وا
، به جز ) کنم " تراوش " يعنی " ( بتراوانم" چه می توانم . سرم نيست و دلم هم . خالی ست وخالی 

  !مزخرفات 

دستهايت خسته ... چقدر سياسی هستی : " همين چند لحظه پيش ، کسی پيامی برايم فرستاد 
 .اش ، همه اش مناجات بود و قرآن" وبلاگ " ونگاه کردم به ... " . ه تايپ می کنی نمی شوند که اينهم

واين نشان ميدهد ! يکی ديگر ، مرا از نوکران رضا پهلوی خواند و جويایِ حالش از طريقِ  من بود 
ای تمامِ  خاکهایِ عالم ! والا مرا وصل کردن به رضا پهلوی . که نوشته هايم خواننده ندارند 

  !...سرمبر

راستی را چرا منی که تا به ماوراء از سياست گريزانم ، اينچنين بالکل سياسی نويسم ؟ ما خودمانرا 
به سياست نمی چسبانيم ، اين سياست است که خودرا به زندگیِ  نکبت بارمان ، سفت و سخت می 

غمان گذاشتن ، چسباند وچه بویِ  گندی که ازآن برنمی آيد و عليرغمِ  صدها دستمال جلویِ دما
  ) .می گيرم ( خفقان می گيريم ) يا لاقل من دارم ( داريم 



*  

  " :تراوشات "  دقيقه نگرش به اکران ، اين ۲۴بعد از 

  !هيچ 

*  

  !وزمان گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت ... 

*  

ن صفحاتِ شانرا حال و حوصلهء باز کرد" ( تارنما های خبریِ  فارسی " نگاه می کنم به تيترهایِ  
کند " انگولکم " نگاه می کنم به تيترها ، شايد يکی ) . ندارم ـ و حتی صفحاتِ  مربوط به خودم 

کم ندارم ـ وخيلی خيلی بيشتر از ( نگاه می کنم به کتابخانه ام ! خالیِ  خالی ام . نوشتن ? برای
جمهوریِ  " يعنی ... و ] دو معنا به هر[ اينها داشتم، قبل از رسيدنِ طاعون ، جذام ، سرطان ، سيل 

و بسيارها برایِ  بازو بازخوانی دارم وباز پخش تا " ! ) ولايتِ  شاهنشاهیِ  خاک برسریِ  فقيه 
  ...ديگران هم کمی از سفرهء فقيرانه بگيرند 

*  

  !وزمان گذشت ـ چه اهميت دارد چنددقيقه يا ساعت ... 

*  

  ? ميليون دلاري شركت ملي نفت نروژ به فرزند هاشمی رفسنجانی ۳۵رشوه 

  ? دن به شرکت واسطه اين قرارداد، کهمطبوعات نروژ شرکت ملی نفت اين کشور را به رشوه دا

  . يکی از پسران هاشمی رفسنجانی در آن نقش کليدی دارد، متهم کرده اند?
 دارم در بايگانی هايم از بامزه ای" کلماتِ قصارِ  " مطلبِ خوبی ست برای نوشتن ـ بخصوص که 

  !کو حالِ  گَشتن ) . پدر (رفسنجانی 



 ? منتظري درزادروزامام اول شيعيان سخنان آيت االله

 ?? پارهقرآن : مرتكب شدند در برابر تذكرات من جناياتي در اين منطقه*

 ???? كوبيدند، كردند، كتاب هاي علمي و ديني را پاره كردند،فحاشي كردند،

را مجسمه دين پنداشته ?? بعضي آقايان كه اين كارها را انجام مي دهند خودشان.. زدند، شكستند
  ? اند

م که چه کم در بايگانی ا! یِ شان باشد بعد از رفتنِ شان "آبرو " ، گويا خيال دارد که " بامزه " اين 
  !ندارم از او

  ! ) :انگار که تابه حال داشته ام ( بی تفسير 

  هادي سليمانپور آزاد شد 

  ناجاو وزارت خارجه تيراندازي دوباره به سوي سفارت انگليس راتكذيب كردند

  خاتمي بايد براي برگزاري رفراندوم پا پيش بگذارد:  شيرزاداحمد

  آخرين وضعيت يكي از بازجويان زهرا كاظمي 

  چهارمين جلسه دادگاه مامور سابق ساواک و جاسوس جمهوري اسلامي دربرلين 

   درصد جمعيت ايران دچار كم خوني هستند٢٥

    ها را داريم  حكومت  از رياكارترين ما يكى:   اسلامى  ايران  مشاركت  جبهه دبيركل

   درصد گذشت ٦/١٤ شهرهاي ايران از خط فقر در: به گزارش سازمان ملل

  اسلام بحث تساوي زن و مرد را ندارد

  رهبري درهمه عرصه ها به وظايف خود عمل كرده اند:مجلس خبرگان

  سيامند :ترجمه.چگونه پاکستان قدرت رابه طالبان بازميگرداند؟فيليپ گرانجرو



   شوند،چرا؟ تر مى فقرا هر روز فقيرتر و اغنيا هر روز غنى

  : ]اين دلقک هنوز می نويسد : کمی تفسير [ 

  استحاضه بهتر است يا توسعه سياسى؟
  يادداشتى از نيما راشدان، سوئيس

  تماشاچيان زن را در قم از ورزشگاه بيرون کردند : شهريور١٩

  جزييات فروش داروهاي سقط جنين در ناصرخسرو

  داشتيم ليست سياه ن:فلاحيان در گفتگو با روزنامه شرق:شهريور١٩

  ...و

 دو دهه است يك موج خاطره نويسى در درونمرز و

ها  هركدام اين نوشته. برونمرز ايران آغاز شده است
 -اين كه راوى  گوست و يا و كه يا به صورت گفت

 خاطراتش را به رشتة سخن كشيده است، -خود 
روشنفكرى راوى و آنچه -سياسى بيشتر به زندگى

ت، پرداخته شده در پيرامون ايشان گذشته اس
  .است

گاه اين افراد از زندگى و رفتار اجتماعى پيشينشان 
-مواضع چهل پشيمانند و گاه همچنان بر همان
   .كنند پنجاه سال پيششان پافشارى مى

 طيف دوم همچنان خودهاشان  جالب اين كه همين
ايران به شمار  را از نسل برتر و منجى و ناجى ملت

   !آورند مى

  ارىاز نادره افش

 >براي خواندن مقاله 

 

 



را در درونِ  مجاهدين " فرمان " کَسکی بود که هرنوع . اين يکی دارد مرا به استفراغ می کشاند
لاسِ  ! ) "  نمی برم ؛ خوددانندنام" ( يک قرن عقبان " پذيرفت و بعد بروالِ  هميشگی اش با 

، و حالا شده است ) هرگز واردِ زندگیِ  خصوصیِ  افراد نخواهم شد که بدترين هاست ( زد " سياسی
وقيح است و وقيح است و وقيح و . رام و بی مخ در اختيارِ  سلطنت طلبان " باد به غبغب اندازی " 

آقا " و " آقا ممدرضا " ، " آقا رضایِ  اول " ارِ  چشم نوکرمنشانه دارد سياه می کند تمامِ  کسانی که خ
  .بودند وهستند " رضایِ دوم 

و فعالينِ  چپ ـ گاه به سخت ترين وجه و حتی ناموءدبانه ـ " روشنفکران " من تاکنون به خيلی از 
 من ـ چه در برایِ . به گمانم حقم بود ـ چرا که خودم را از آنان می دانم و آنان را از خود . تاخته ام 

اما بجز . گذشته و چه درحال ـ رهبران حزبِ  توده و اکثريت از نوکران بودند و هنوز هم هستند 
خام " عده ای معدود از اعضاء و کادرهايشان که تبديل شدند به نوکرانی بدتراز نوکر ، مابقی 

وحتی جلوتر می . ست بيش نبودند که از رویِ  اعتقاد غلطيدند به آنجاهائی که نمی باي" خيالانی 
  . روم ، درموردِ  مجاهدين هم ـ که هيچ سنخيت با آنها ندارم ـ همين را می گويم 

وبسيارو بسيار تابه حال ( کنيم " تسويه حساب " مارا باندازهء کافی شعورست که بينِ  خودمان 
ت طلبان ـ ، اين خانوم را ـ که ازما نيست و بچسابند خودرا سفت و سخت به سلطن) . کرده ايم 

حق آن نيست که بيآيد ادا و اطوارهای روشنفکری دربيآورد ـ که در سلطنت طلبان هيچ نشانی از 
  . روشنی نيست که به سياهی خو گرفته اند

  محمد ايل بيگی* 

  ١٣٨٢ شهريور ٢١ جمعه

    ]۱۳۸۲ شهريور ۲۲روشنگری ـ شنبه [  

http://www.roshangari.com/archive/yavehayeman.html 
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۱۲  

  !رقاصی هم حتی بلد نيست " آغا محمد خان ايل بيگی " 

  نادره افشاری نادره افشاری 

 ==============================  

  !مسعودِ عزيز ، با درود 

چه توهين " نادره افشاری "  صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که ۹حوالیِ  ساعتِ  
گفت . گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانم کرده است ؟ " مهديس "در ? هائی به تو

  ...بخوان وخواندم " مهديس " نوشته اش را در 

منتشر کنی، ) بخوان ، خواهى ديد( هائی اينچنانی را " لجن نامه "  نيست که  می دانم که سياستت
خوب وبه بهترين وجه اما عاجزانه ازت تقاضا دارم که اين نوشتهء خانمِ  افشاری را در جائی بسيار 

من . ايشان " دانش و فرهنگِ غنی و مهوشیِ  "  رويت بگذارى تا همه گان پی ببرند به وسعتِ   قابل
  .ديگر هيچ مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم 

ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهایِ پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ام و 
نبوده " وافوری "همخوابه نمی شوم وهرگز در زندگی ام ) چه زن وچه مرد ( با احدی بجز باهمسرم

تازه اگر برفرض ، همهء اينها . ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد 
یِ  او به دخالت ؟ من که از زندگىِ  خصوص? بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق

يک عمر . خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مى دانم ، هرگز اشاره ای در نوشته هايم نکرده ام 
تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حملاتِ  وحشيانه اش به آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز 

  . آدم نخواهد شد 

  ٢٠٠٣ سپتامبر ١۴ - ١٣٨٢ شهريور ٢٣ يکشنبهـ عصرنو 



pdf.afshari/23/shahrivar/1382/net.nou-asre://http  

 !رقاصی هم حتی بلد نيست " بيگی  آغا محمد خان ايل "

۱۳  

ىجواب به گلايه آقای محمد ايل بيگ  

 روابط عمومي سايت مهديس

 مهدی صيادی فرد: مديريت سايت مهديس  "" :ارسالى از/خبر منبع

 ارانمان درکه متن ايميل ارسالى جناب عالى خطاب به ما و همکمحمد ايل بيگى از آنجا  جناب آقای

 :سايت مهديس ميباشد جوابيه زير را برسم ادب خدمتتان ميآوريم 

ه حق شما تضييع کنترل مطلب باعث شده کمده و قصور ما در رابطه با روی سايت ما آ ورکمقاله مذ
  .لمات گران نمائيدکه ما را آماج کشما اين حق را داشته باشيد " شايد"پس  ,گردد

آميزتان را  ه ما را لايق دانسته ايد و برايمان نامه نگاری فرموده ايد ممنونيم و مطلب توهينکاين از
  به جان ميخريم) ها فقط خطاب به ما بوده ه توهين کاز آنجا ( نيز 

 مهديس سايت

http://www.mehdis.com/tablu/modules.php?name=News&file=article&sid=11280 
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 ستآغا محمد خان ايل بيگی رقاصی هم حتی بلد ني

! 

 بيگى محمد ايل

 
  ...ه کواقعا " ****" و " مهديس " آقايان وخانم هایِ  

 چه توهين" نادره افشاری " ه که ديده ای ک صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت ٩ِ  حوالیِ  ساعت

گفت  . ه مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانمکرده است ؟ گفتم ک" مهديس "هائی به تو در 
  ...بخوان وخواندم " مهديس " اش را در نوشته 



ه مهديس پشتِ پا زد به سياستِ  کمتاسفم . نی کپرا" لجن نامه  "ه سياست تان است کمی دانم 
سفت و سخت بر "****" ه کو خوشحالم " پاشيم ، به پاشيم گُه در همه جا  به" ه کهميشگی اش 
 شته را دوباره بيآورد تا خواننده گانش خوداين نو" مهديس "ه کاميد دارم . پابرجاست  اين سياست

بهترين وجه قابل  اين نوشتهء خانمِ  افشاری را بايد در جائی بسيار خوب وبه. نيابند " ريب غ" را 
من ، . ايشان " مهوشی دانش و فرهنگِ غنی و" رويت گذاشت تا همه گان پی ببرند به وسعتِ  

باشند وتا تهِ " **** " ه چون کدارم  و از آنها تقاضارد کنخواهم " هديس م"ايتی از کبشخصه هيچ ش
من ديگر هيچ مطلبی راجع به اين خانوم نمی نويسم  .خطِ  لومپنی بروند و نوشته را دوباره بيآورند 

.  

رده ام و کش مرگِ  ما به پا نکفشهایِ پاشنه بلند و مکاما هرگز  ، ه البته هستمکبيری کريشو و ا
نبوده " وافوری " همخوابه نمی شوم وهرگز در زندگی ام ) چه زن وچه مرد (احدی  بجز باهمسرم با

همهء  تازه اگر برفرض ،. ه برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد کهراتهامی  ام و از
زندگىِ   ه ازکاينها بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو را چه حق به دخالت ؟ من 

. رده ام کنوشته هايم ن ند ، مى دانم ، هرگز اشاره ای درکر می که فکيلی بيشتر ازآنخصوصیِ  او خ
ه بود کبه آنها ، هنوز همانست   عمر تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حملاتِ  وحشيانه اشکي

 ****و 

 
  ) :امروز آمده است " مهديس " گويا در ( داد  ه اين خبر را میکردم کايميلی دريافت 

 
 (Data Lagen) امپيوتری سوئدک قوانين ١٤به استناد پارگراف  اين مطب: "ارسالى از/بع خبرمن

  حذف گرديد

  دوستان و اران محترمک هم

نبايستى هزينه تصفيه  لام و گشاده دستى رسانه اى ماکه آزادی کبايد توجه داشته باشيم 
  .شود.. گروهى و, سياسى, حسابهای شخصى

ه مطابق قوانين جاری رسانه کارا به افرادمشخص توهين و اهانت شده کله آشمقا متاسفانه در اين
ايت کار است و مسئوليت آن به عهده نويسنده و مسئوليت ديگر آن پس از شکآش اى جرمى
  .به گردن سايت نيز ميباشد, مقابل  طرفهای

 
دگان مقاله ى از نامبرده شکايت شفاهى يکاز ش  پس١٣,٠٩,٢٠٠٣ صبح روز شنبه ١٠:٤٧ساعت 

امپيوتری ک قوانين ١٤سايت و به استناد پارگراف  ور و پس از مطالعه دقيق مطلب از جانبکمذ
  .سوئد اين مقاله حذف گرديد 



ه در کافرادي ه رسماً ازکلف ميداند کم قوانين اخلاقى جامعه ايرانى خود را مکسايت مهديس بح لذا
 .داين مقاله به آنها توهينى شده عذر خواهى نماي

اردانى و صلاحيت فنى اعضاء هيئت که به کسايت مهديس بنا به اعتمادی  هکر است کلازم به ذ
ساير نويسندگان محترم دارد اغلب بدون خوانده متن مطالب ايشان آنرا روی نت  تحريريه و يا

ان ندگککن مينمايد اما بازديدکليه مطالب آمده برای سايت عملاً غير ممکه خواندن کچرا  .ميبرد 
سايت ما   مطلب مندرج درکدر صورت تضييع حقوقشان در يکه محترم هميشه اين حق را دارند 

نندگان کاران و بازديدکهم ليهکتمنای ما از . نترل آن اقدام نمائيمکرا از آن آگاه نمايند تا جهت 
لب مرز بين مطا, نظرهای مخالف  ه ضمن بالا بردن مرز تحمل و صبر در برابرکسايت اين است 

  .منصفانه را رعايت نمايند شايسته ارسال به رسانه ها و توهين ها و تهمتهای غير

 
نمی شوم ـ " قانون " من هرگز متوسل به . ونيستم  من نبودم" یِ  شفاهی کشا" ه کتوضيحا بگويم 

  .رده اند که اين خانوم کنند ـ کبه من ب حتی اگر بدترين توهين هایِ  نوشتاری

نوشتهء خانم افشاری را به نقل از . نم نتوانستم کباز  را" مهديس " ه کردم کسعی بعد ازآن هرچه 
  ! ...رده اند که به آن اضافه کزيبائی  می آورم و با چه طرحِ "****" 

  محمدايل بيگی

  ٨٢شهريور  22
****  

  :توضيح روابط عمومى سايت 
 

ويسنده مطلب از جانب سايت لمات نکحذف  علامتگذاری شده تغيير**** ه با کمحل هائى 
 ) .صورت گرفته ه بواسطه جلوگيری از تخلفى مشابهک. (ميباشد

اعضای جداشده : " ن نوشته ياز آنجائی که در سرلوحهء نامه ام ، کليشه ای آورده بودند باعکسی و ا
 :ايميلی فرستادم بدين شرح " ، " از سازمان مجاهدين 

  !مسئولينِ  محترم مهديس ، با سلام " 

عکسی که همراهِ  نامه ام آورده ايد اينرا . من هرگز مجاهد نبودم تا امروز از جداشدکانش باشم 
  .باسپاس . ممکنست آن را برداريد . ميرساند 

  "ايل بيگی . م : کامتان شيرين و روزگارتان خوش 



  :و جواب آمد 

  باسلام" 

ک اشتباه ديکه بکنيم ديگه يه اهی ديگر به شما بدهکاريم ؛ اگس با اين حساب ما يک عذرخوپ
  : مارس ميشيم 

  .نيم يکبرايتان آرزویِ موفغيت م

   com.mehdis.www Infoبا اخترام 

  رای قائمی

  آتوسا دماوندی

  :و عکس را برداشتند 

   

  

    نيستآغا محمد خان ايل بيگی رقاصی هم حتی بلد

بيگى ايل  محمد  
...ه کواقعا " ****" و " مهديس " آقايان وخانم هایِ     

چه توهين" نادره افشاری " ه که ديده ای ک صبحِ  امروز ، دوستی زنگ زد و گفت ٩ِ  حوالیِ  ساعت  

ه مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانمکرده است ؟ گفتم ک" مهديس "هائی به تو در  گفت  . 
...بخوان وخواندم " مهديس "  اش را در نوشته  

  

  ۱۳۸۲ور ي شهر۲۴دوشنبه 
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" ايميل " ، ) ومن نفرستاده بودم ( از آنجائی که عکسِ  فريدون را به جایِ  عکسِ  من آورده بودند 
  "فرستادم که 

عکس مرا در بالایِ ) . اخذ از کجا ؟ ( عکسی که آورديد ، عکسِ  من نيست ، عکس برادرم هست " 
  . ، خواهيد يافت ) دستِ  راست ( روشنگری صفحهء 

  :کامتان شيرين و روزگارتان خوش 

  "ايل بيگی . م

   

  :اما عکس را عوض گردند ! دريغ از جواب و پوزش 

   

 ۱۳۸۲ شهریور ۲۴نبه دوشنگاه نو ـ 

http://negahe-no.net/index/index4/0230.pdf 

  

          ۱۶  

که منتشر نشد ) ايران وجهان ( خانمِ  نادری " کارفرمایِ  " به " پرمحبت آميز " واينهم نامه ای 
  !وجوابی هم نيآمد 

  !رقاصی هم حتی بلد نيست " ايل بيگی آغا محمد خان " 

  نادره افشاری نادره افشاری 

==============================  

  !آقایِ  شاهين فاطمی ، باسلام 



   

نمی " دشمن " ? پيشاپيش بگويم که اگرچه شما و من در يک خط نيستم ، اما شمارا ، امروزه روز ،
اقل از ديدگاهم ـ ، تازمانی که شما به واينچنين خواهد بود ـ لا. دانم واميد که شماهم مرا ندانيد 

من شايد خامسرانه ! را ـ چنانچون حکومتِ سلطنتی پيشين ـ درنياوريد " پدرم " قدرت نرسيد و 
ِ  اعظمِ  ( " براين گمان دارم که شما  ، شخصا چنين نيستيد وبنوعی ) آقای رضاپهلوی " مشاور

! بفرما : " ف شايد خيلی ها بدارم بيآويزند وبگويند بخاطرِ  گفتنِ اين حر( ازآزادی ها اعتقاد داريد 
هنوز که به قدرت نرسيده ايد ، چگونه می توانم شما ـ و حتی ! " ) . اين يکی هم سلطنت طلب شد 

اما نه تنها . با سلطنت تا بی نهايت مخالقم . رضاپهلوی ـ را به جنايت هایِ  هنوز نکرده متهم کنم 
هيچ دشمنی شخصی ندارم ، ) رآنکه مرتکب به جنايتی شده باشند مگ( با تک تک سلطنت طلبان 

کمااينکه منِ تابی نهايت مخالفِ  . بل برایِ  اعتقاداتشان ـ همچون هر اعتقاد ديگر ـ ، احترام قائلم 
احترام قائلم ؛ دعوایِ من ) مگرآنکه مرتکب به جنايتی شده باشند ( دين ، برای تک تک معتقدانش 

ست ونه با معتقدانشان ) يا بدين سان شناخته شده ها (  هرنحوهء تفکرِ  سرکوبگر باسلطنت ودين و
و اعتقاد براين دارم که اينان تا پايانِ  عمرشان و تاپانِ  زمان ، بايد آزاد براين باشند و بتوانندکه . 

که ( وای برآنروز که درايران حکومتی داشته باشيم . مى خواهد پای بفشارند? برهرچه که دلشان
جيک " که سلطنت طلبان و دينداران را حقِ  ! ) انگار امروز نداريم و انگار که ديروز هم نداشته ايم 

  !نباشد " زدن 

نشاندنِ عقايد و " ? کُرسی" اما اين نظر بدان معناست که از بحث و جدلِ سياسی وتلاش از به 
تى يان امروزی دعوایِ  سياسی من با شما و حکوم! خواست هايمان دست برداريم ؟ حاشا و حاشا 

  . نيستم" خونخواهی" دارم و بدنبالِ  

*  

  :با اين پيش درآمد می رسم به اينجا 

و " روزنامه نگارانی " آيا شما ـ همچون حکومت ولايت فقيه و ساواکِ  ديروز ـ شروع به گردآوریِ  
ده دری و پرونده سازی ست کرده ايد که کارشان تهمت زنی ، هرزه دهانی ، پر" سرمقاله نويسانی "

؟ و برایِ  حرمت انسان ها ارزشی قائل نيستند ـ و درواقع می توان آنان را جانيانی قلم بدست 
فردایِ تانرا بسازيد ؟ تهمت نمی زنم ، " ايرانِ  ايده آلِ  سلطنتیِ " با اينان می خواهيد ? آيا. دانست 

  .سئوال می کنم 



نوشته ای از اورا به پيوست . ست " نادره افشاری " تان ، خانم "نیِ  دست چي" نمونهء بارزِ  اين تازه 
آيا اگر ـ زبانم لال ـ فردا شما رویِ  ! ست از روزنامه نگاری " شاه کاری " می آورم تا ببينيد که چه 

کار بيآئيد ، مواجه خواهيم شدسراسر با نوشته هائی اينچنانی در روزنامه هايتان ؟ و باز تهمت نمی 
  . ، سئوال می کنم زنم

تا ? رويت گذاشت? اين نوشتهء خانمِ  افشاری را بايد در جائی بسيار خوب وبه بهترين وجه قابل
من ديگر هيچ مطلبی راجع . ايشان " دانش و فرهنگِ غنی و مهوشی" همه گان پی ببرند به وسعتِ  

  .به اين خانوم نمی نويسم 

ايشانرا به عنوانِ  سرمقاله می آوريد ، توضيحاتِ  مرا " ِ شاه کار ادبی " زمانی که اين : اميدوارم 
  . فراموش نکنيد

*  

  :اجازه بدهيد که قبل از آوردنِ  نوشته شان ، کَمکی مقدمه چينی کنم 

چه توهين " نادره افشاری "  صبحِ  ديروز ، دوستی زنگ زد و گفت که ديده ای که ۹حوالیِ  ساعتِ  
گفت . ه است ؟ گفتم که مدتهاست نوشته هایِ  ايشانرا نمی خوانم کرد" مهديس "در ? هائی به تو

  ...بخوان وخواندم " مهديس " نوشته اش را در 

   

رویِ ماهِتان را از راهِ  دورمی : " من اگر در انتهایِ  يکی از نوشته هايم خطاب به ايشان ، آورده بودم 
  :، تنها بدين خاطربود که " بوسم 

ـ ، مدتهاست که درغرب زندگی می کنند و قربانش بروم خيلی بيشترازمن ـ ايشان ـ همچون من ۱
ای بينِ  افراد وجود " ) دلبخواه " ونه (تشريف دارند ، پس بايد بدانند که اگردوستی " فرنگی مآب " 

دلبرِ  رعنا " خطاب کردم و نه " دوست " حالا چه زن باشتد و چه مرد ـ ومن ايشان را ( داشته باشد 
تمام می کند و اين تنها کلهء پوکِ  شرقی ست که " می بوسمت و يا می بوسمتان "  نامه را با ،) ? "

می يابد و ابلهانه ، گاه باديدنِ  چنين جمله ای سراسيمانه به خانهء طرف می " خاطرخواهی " درآن 
  ! "لخت شو که می خواهم فلانت کنم ! يالا : " دوند و می گويند 



تعارفِ  شاه " ، چه می شود کرد که هنوز ايرانی هستم و خواستم " ویِ ماهتان ر: "  واگر آوردم -۲
والا من تا بامروز نه رویِ شانرا ديده ام ونه عکسِ شانرا تا بدانم . بروالِ  ايرانيان بکنم " عبدالعطيمی 

ئى شان حتی اند ، اما هيچ شکی ندارم زيبا" ماه " فرض کنيم که ايشان " ! عفريته " ست و يا " ماه " 
کسی آيا گمان براين خواهد برد که با داشتن . همسرم نيست " انگشتِ  کوچک " ? باندازه ء زيبائیِ 

  " !دختر بازی ] پير " [ اينچنين همسری ، آدم برود به 

ريشو و اکبيری که البته هستم ، اما هرگز کفشهایِ پاشنه بلند و مکش مرگِ  ما به پا نکرده ام و ?
نبوده " وافوری " وهرگز در زندگی ام ? همخوابه نمی شوم) چه زن وچه مرد ( با احدی بجز باهمسرم

تازه اگر برفرض ، همهء اينها . ام و از هراتهامی که برمن زده اند ، هميشه بدور بودم و از من بدور باد 
وصیِ  او به دخالت ؟ من که از زندگىِ  خص? بودم ، زندگیِ  شخصی من می تواند باشد واو راچه حق

يک عمر . خيلی بيشتر ازآنکه فکر می کند ، مى دانم ، هرگز اشاره ای در نوشته هايم نکرده ام 
تربيتِ  مجاهدينی داشت و عليرغم حملاتِ  وحشيانه اش به آنها ، هنوز همانست که بود و هرگز 

  . آدم نخواهد شد 

 

 
 افشاری با تادره" جنائی/ نوشتاری " پرونده مختومه 
  محمد ايل بيگی
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  خوِيشاوندانمخوِيشاوندانم

  

   )۱۹۰۴/۱۹۷۳شاعر شيليائی ( پابلو نرودا 

  يگیمحمد ايل ب: برگردان 



 

 

  

 !ديروز ، خون : و من می گويم 

  !بيائيد و ببنيد خونِ  جنگ را 

  .اما اينجا چيز ديگری بود 

  شليک گلوله ها از پا در نمی آوردند ،

  من گوش نمی دادم در شب 



  گذر کردنِ 

  رودخانه ای از سربازان

  دررو

  .بسویِ  مرگ 

  :دراينجا ، درکمرگاهِ کوه ها ، چيز ديگری بود 

  رنگِ خاکستری ای که می کُشت ،

  دودی ، کردوخاکِ معادن يا سيمان ،

  تمامِ  ارتشی تيره 

  پيشروی می کرد

  در روزی بدونِ  پرچم

  ومن ديدم در کجا زندگی می کرد

  انسانِ درخودخميده ،

  ر تختهء درهم شکسته ،احاطه د

  خاکِ  گَندآلود ، حلبیِ  زنگ زده ،



  ،! " تابه خرخره دارم ؛ بس است : " و من می گويم 

  " .هيچ گامِ  ديگری دراين انزوا برنخواهم داشت : " من می گويم 

  .بايد ديد که ازآنزمان تابه حال همه چيز تغيير کرده است 

  شايد که سرزمين ها پوست انداخته اند

  .شايد درک کرده اند که عشق محتمل ست و 

  ديديم که هيچ درمانِ  ديگری نيست بجز از دادن ،

  روشنائی آمد و درهمه جا

  بسختی

  

  سوزاند زبانهء آتش گداخته را

  .که من درگودیِ دستانم داشتم 

  

    ]۰۳ سپتامبر ۱۹ / ۸۲ شهريور ۲۸: تاريخِ  برگردانی [ 
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  ۲۰۰۳ سپتامبر ۲۰ - ۱۳۸۲شهريور  ۲۹ شنبه 
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 ...می آيم باز ... ميروم و 

  

ددر " ، به " فِسق و فُجور " به شهرهایِ  ( ميروم يکبارِ  ديگر به آنجائی که خود می دانم و خانواده ام 
و تمامِ  اينها برایِ  ... نفسم را گرفته است . ؛ که به آنجائی از رفتن به آن خسته شده ام ) نمی روم " 

  !زنده ماندنم به چه ارزد ، به جز درد کشيدن ؟! زنده ماندن 

و چه ام هست به ياد ؟ همه چيز ـ از الف تا يا ؛ نوجوانی ام ! از کودکی ام چه بهره بودم به جز درد ؟
؛ ! چه بهره ها داشت برايم ؟ به جز هيچ ، شايد هيچ و چه ها دارم به خاطره ؟ همه چيز و شايد هيچ 

و چه ! ؟ به جز هيچ و بویِ  مرگ ؟" تمدنِ  بزرگِ شاهنشاه آريامهر " ئی داد به جوانيم وچه رنگ و بو



ام ؟ به " ميانسالی " ؛ چه دارم به دست از ! ها مانده است به يادم از اين زمان ها ؟ همه چيز وهيچ 
  ! ...جز هيچ ، آيا بازهم هيچ ؟ آری 

می خواهم سوزانده شوم و کمترين ! ؟ نمی خواهم گورم . و اينک در پيری ام نظاره می کنم برگورم 
جا را بگيرم دراين جهان ـ که مايانِ  بخت برگشته از روزِ  ازل را جائی نيست در اين جهان ـ حتی 

  !به وسعتِ  يک وجب 

خواهم کرد ؛ خواهم نوشت تا به استفراغ بيفتيد ? کارِ  بی اجرت" خر " دوباره مثلِ  . مى آيم دوباره 
  :خواهم گفت و ) همه چيز وهيچ ( خواهم گفت و دوباره از شمايان ) هيچ ( ه از خودم دوبار! 

  اشک نخواهم ريخت 

  که پيرا مردی پا به گور چون من

  !چه ادایِ  بچه گانه 

  دماغم گرفته است 

  " !پيف پاف " ـ شايد از 

  باورم نيست به جز هيچ ، به هيچ ؛

  باورم هست به جز هيچ

  اما      

  !چيز به همه       

  چيست مرا

  بدينگونه تضادگوئی ؟

  !من زادهء ايرانم 



  !نيستِ  تان بس 

  از کفر به ايمان رسيده ام 

  !واز ايمان به کفر 

  ريشه ام به هيچ خاک نمی رود

  !و خاکم آرزوست 

  من دردم

  تمامیِ  دردها ؛ 

  کدامِ  تان را آوازی ست

  تا حنجره ام را

  ـ تا به خون ـ 

  !پاره نکنم ؟

  ان را هستکدامِ  ت

  مثقالی نظر برمن ؟

  من ؟

  !خونم 

  من ؟ 

  !آه ام 



  من ؟ 

  !دردم 

   !دردِ تان هرگز نباد 

  ۰۳ سپتامبر ۲۲ / ۸۲ شهريور ۳۱
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  ……بربامِ  گِرد باد بربامِ  گِرد باد 
  " )خوئی"انداختنِ  " خلاء " گِردبادی برایِ  به ( 

  



  
  
  دفتر شعری از اسماعيل خوئی  

رفتم ؛ چند دوایِ  بی هوشی ، چند سوزن ، چند چاقو ،  يک عملِ  ...  و می آيم 
  ! ...حالا من اينجا برایِ  پرچانه گی ... وزی در بيمارستان و 

ها " تارنما "رو آوردم به " وحشيانه " اما . ت چند روزی می تمرگيدم در رختخواب س
اسماعيل ) "يا ناسخنرانیِ  ( سخنرانی : جهان خلاصه در يک چيز " معضلاتِ  " مِ  

 !…  

! ـ، نيست "عزيزم " يعنی م ـ " فنجانِ  چای " که خوئی ـ به قولِ  فرانسوی ها ـ ، 

 ، در مجموعه ای ۱۳۵۵هايم در سال " ) شعر " وبه عمد نمی گويم ( ها " شعار " ی از 
فلسطين " تحتِ  عنوانِ  " کنفدراسيونِ جهانیِ  محصلين و دانشجويان ايرانی " طِ  

نوميد " ـ که در آنزمان خودرا " اميد . م"  برای ، که جسارتا! " ن سرزمينِ  بی خاک 
  :ته بودم ، اين شعر از خوئی را آورده بودم 
  
  

  
گفتم که می روم

، چند ر" کوچگ"
به قاعده می باي
و چه ديدم ؟ تما

در سوئد " خوئی 
  

پيشاپيش بگويم 
…  

  
در سرلوحهء يک
منتشر شده توس
، ای گسترده تري

 ـ، گف می ناميد" 
  



  .سنگی ست دو رو ، که هردو می دانيمش " 
  .به هيچ رو نمی خوانيمش " هيچ " جز 

  شايد که خطا ز ديدهء ماست ، بيا 
  . "يک بار دگر نيز بگردانيمش 

  
  ) .اخوان گفته بود " کتيبهء "  اما به گمانم در رابطه با شعرِ  بايد بگردم ،( 
  
مدرسهء عالیِ  علومِ  ارتباطات و تحقيقاتِ "  ؟ در ۵۳ ؟ ۵۲وئی را برایِ  اولين بار در سالِ  خ

فقط می دانم که به موسسهء کيهان و مصباح زاده وابسته . نامِ  دقيق به يادم نيست " ( اجتماعی 
، در زمانی که آمده بود جايزهء بهترين شاعرِ  سال را از ) بود " صدرالدين الهی "يا بود و مديرش گو

آمد وسخنی . دريافت کند ، ديدم " فروغ فرخرزاد " ، در سلسله جوايزِ  " فريدون فرخزاد "دست 
  …گفت و ماچ و بوسه ای 

 تومانی در ۳۰۰ کارگریِ   تومان بود و برای کسانی چون من که حقوقِ ۵۰۰۰مبلغِ  جايزه در آنزمان 
  …اما . ماه داشتيم ، کم پولی نبود ـ پس بايد گرفته می شد 

صرت رحمانی ـ که همه گان می دانستند که از رویِ  اعتياد ، در آنزمان ، به گدائی افتاده بود ، ن
قدار را نگرفت ـ يعنی دوستانش به همان م" )  هروئين " پولِ مدتها (  تومان ۵۰۰۰سالِ  قبل اين 

  ! " ) .نگير : " پول جمع کردند و به او دادند و گفتند 
  
دانشجويانِ " جهانِ " فدائيان شد و حتی زمانی صفحاتِ  شعرِ  نشريهء " رفيقِ  " وئی ، بعد ها ، خ

. شان را می گرداند و به همين نام سفرها کرد و سخنرانی ها کرد و شعرها خواند و زندگی را گذراند 
  …زنده بود ، او هم " پرويز اوصياء "  ، اينان بودنذ وتا زمانی که آری برایِ  او

" تهيه کنم ، زنگی زدم به جنابِ  " اوصياء " وقتی خواستم که مطلبی در موردِ  : در حاشيه بگويم [ 
  ]… که ياری ام دهد ، اما " دوستِ  چند دهه 

  
 وابسته گی ها و آنانی که در تمامِ  وئیِ  هميشه نفس اش به جائی بند ، خواست خودرا رها کند ازخ

وفراموش می …  می خواهند با تمامِ  توپ و تفنگ به جايش به نشانند …بگذريم … اين سالها 
است و اورا هست حقِ  " انديشمند " بودن ـ چونانچون هر انسان ـ ، " شاعر " کنند که پيش از 

ـ " لولو "  از رویِ  اجبار به دامانِ  احترامش را قائل شويد ، ورنه… بسيار و بسيار ها گفتن 
  !شاهنشاهى ـ يانش خواهيد انداخت 

  
  



  ۰۳ سپتامبر ۲۶ / ۸۲ مهر ۴
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  مادر



 
شاعر " (شعر ] کوچولویِ  ؟[  شاهزادهء" معروف به   Maurice Carême موريس کَارِ م: شعری از 

   )۱۹۷۸ / ۱۸۹۹بلژيکی 

   
  

  *محمد ايل بيگی : برگردان 
  
  

  از تو تصويری دارماز تو تصويری دارم
  که تنها در قلبِ  من می تواند بِزيد

   آنجا ، خطوطِ  چهره ات آنچنان پاکند
  .که تو نداری هيچ سن و سال 

  آنجا ، توبامن می توانی سخن بگوئی
  بی آنکه لبان را تکانی بدهی ،

  .بی گشودنِ  پِلک ها 
  

  و زمانيکه بدبختی
  بانتظارم هست در راه ،
  باخبرم از طريقِ  قلبت

  .درکنارِ  قلبِ  من  که می طپد
  



   ]۰۳ اگتبر ۳ / ۸۲ مهر ۱۱: تاريخِ  برگردانی [ 
  

  . که جهار سالی ميشود که رفته است  ، اين کردم که می خوانيد  يادِ  مادرم با* 
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  ۲۰۰۳ اکتبر ۵ - ۱۳۸۲مهر  ۱۳ يکشنبه 
  مادر

 شعری از موريس گارم
  http://www.asre-nou.net/1382/mehr/13/Maurice%20Carˆme.pdf برگردان محمد ايل بيگی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 زادگاهم را چال می کنم

 

 باز می کنم آئينه را 

  می گشايمش 

  به گشاداترينِ  گشاداها

  .و تمامِ  ابرهای دنيا را درچشمانم می يابم 

   

  قلبم را به پشيزی

  به گرو

  در صندوقخانهء شادی نهادم

  و هرگز پسش نگرفتم

  .ـ که جايش آنجا بهتر 

   

  درخواب



  پاهايم را به سویِ  زادگاهم می گذارم

  ودستهايم را می کشانم

  انممی کش    

  می کشانم       

  تا برسند به صندوقخانهء شادی

  .ـ به قلبم 

   

  درهایِ  خانه ام را قفلی نگذاشته ام 

  .تا نباشدم نياز به کليدی 

   

  :اعلان دادم به روزنامه ها 

  هرکس مرا دوست دارد

  به چهار ديواریِ  انفرادی ام نيآيد 

  که من در اينجا ـ آنجا ؟ 

  هرشب 

  زادگاهم را چال می کنم

  و هر صبح 



  .با يادش بيدار 

   

  ۰۳ اکتبر ۸ / ۸۲ مهر ۱۶
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  ۲۰۰۳ اکتبر ۱۰ - ۱۳۸۲مهر  ۱۸ جمعه 
 را چال می کنم زادگاهم

  محمد ايل بيگی
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